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مدل  منظر از سنجي مهندسي تمدن نوين اسلامي امكان
  ارتباطي دين و علم مدرن در انديشه علامه جوادي آملي

   ابراهيم صادقي
  محقق و عضو گروه پژوهشي فرهنگستان علوم اسلامي

  *محمدرضا خاكي قراملكي
  علمي فرهنگستان علوم اسلامي  عضو هيئت

  چكيده
هاي اسـلامي، نيازمنـد تحليـل و بررسـي اسـت، امكـان و                 پايه آموزه سازي، بر   نمدهاي كليدي كه درحوزه ت      ازجمله مسئله 

باشد، در حقيقت پرسش از امكان و مطلوبيت مهندسي تمـدن، مـستلزم تحليـل اركـان و مقومـات                      مطلوبيت تحقق آن مي   
نـد بررسـي و تحليـل       در اين ميان دو متغير اساسي كه در اركان مهندسي تمدن اسـلامي، نيازم             . باشد  تأسيس يك تمدن مي   

عنوان ابزار جريان دين در حـوزه         عنوان اساس و پايگاه اسلامي كردن تمدن و متغير ديگر، علم به             است، يكي متغير دين، به    
 باشـد،  باشد، مدل يا الگوي ارتباط ميان اين دو متغير مـي  اي كه نيازمند دقت مضاعف مي باشد؛ اما مسئله مهندسي تمدن مي 
سو نيازمند مكتب، دين، معرفت ديني و از سـوي ديگـر مـستلزم                ديشمندان تأسيس هر تمدني را از يك      يعني بسياري از ان   

هاي كارشناسـي     ن و نظريه  دانند، اما در اينكه مكتب و دين با چه الگو و مدل ارتباطي با علوم مدر                 علم و معرفت علمي مي    
درواقع در مهندسي تمـدن، ايـن مـدل         . گردند  اسي مي باشند، دچار اختلاف اس     دنبال تحقق اهداف تمدن خود مي      جديد، به 

كنـد كـه اساسـاً مـا          است كه تعيـين مـي     » معرفت علمي «و  » معرفت ديني «تبع مدل ارتباطي      ارتباطي ميان دين و علوم و به      
توانـد اهـداف و       هـاي بـشري موجـود و ابزارهـاي تمـدني آن مـي               نيازمند به تأسيس يك تمدن جديدي هستيم؟ يا تمدن        

پردازان حوزه تمدن، در مواجـه كـلان    باشد؟ در حقيقت نظريه هاي ما را محقق كند و نيازي به تأسيس تمدن نمي           مطلوبيت
الگويي كه در مواجهه با ابزارها و متغيرهاي درون تمدني خود            هاي تمدني ديگر و    ا ظرفيت موجود تمدني خود و غيريت      ب

ه آيا ايجاد تمدن نوين اسلامي امري ضروري و ممكـن و مطلـوب   كننده است ك كنند، تعيين و برون تمدني ديگري اخذ مي    
هايي كه با دغدغه حداكثري دين و توليد علم           است يا نه؟ يا تحصيل حاصل است؟ به همين روي در اين مقاله يكي نظريه              

مدل ارتباطي كه ميان پردازيم، درواقع اين نظريه بر اين باور است كه الگو و  كند، مي  سازي را دنبال مي    ديني، رويكرد تمدن  
دين در معناي حداكثري و علم جديد اخذ كرده، توليد علم ديني را امري ممكن و مطلوب تلقي كـرده و درنتيجـه از ايـن                

بر همين اساس اين مقاله به دنبال تحليـل و بررسـي نظريـه    . داند رهگذر امكان تأسيس تمدن اسلامي ممكن و مطلوب مي   
هاي نظري و نقادي الگـوي        باشد، در ادامه با تبيين آسيب       بيين الگوي ارتباطي علم و دين مي      استاد علامه جوادي آملي در ت     

  .دهد ارتباطي نظريه فوق، امكان تحقق تمدن نوين اسلامي مطلوب را از اين رهگذر مورد خدشه قرارمي
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  مقدمه
امروزه بر همه انديشمندان روشن و واضح گشته است كه تأسيس يك تمدن يا بازسازي آن بدون                 

روي به ميزاني كـه       اين از شود،  يك جامعه محقق نمي   » دانش« و» فلسفه« و» فرهنگ«اصلاح و تكامل    
توانـد    اربردي را داشته باشد، مي    يك جامعه علمي توانائي اصلاح و توليد يك فلسفه كارآمد و دانش ك            

فرهنگ و مكتب خود را در عينيت به منصه ظهور برسـاند و تبعـاً حـق حـضور در مهندسـي تكامـل                        
» تمـدن اجتمـاعي  « كند و حاصل اين تكامل اجتماعي نيز ظهور و پديدار شـدن يـك      اجتماعي پيدا مي  

ني و دغدغه حـداكثري نـسبت بـه    انداز تمد به همين روي انديشمندان اسلامي با توجه به چشم       . است
در  .هاي نظري و تئوريك دستيابي به اين امر را دريابنـد            اقامه دين، در تلاش هستند تا خلأها و آسيب        

اين ميان استاد آيه االله جوادي آملي ازجمله انديشمندان معاصري است كه در اين جهت گـام برداشـته                   
  .است

يني موجود، همچون فقدان علم ديني مطلـوب و عـدم           هاي جامعه د    اين نگاه نيز با اذعان به آسيب      
سـازي    مهندسي تمدن اسلامي، طرح اسلامي     ترسيم الگوي مناسب در نسبت علم و دين، جهت تحقق         

هـاي بـارز     عنـوان يكـي از شخـصيت        ايشان به . دهد  توجه قرار مي   علوم و وحدت علم و دين را مورد       
هاي انقـلاب     وزه علوم فلسفي، دغدغه تحقق آرمان     هاي نظام در ح     انقلاب اسلامي و ازجمله تئوريسين    

ها و علوم غربـي كـه صـبغه الحـادي             درواقع با توجه به رويكرد ايشان نسبت به فلسفه        . دارند اسلامي
هاي كه از قبِل آن به جامعه اسلامي انقلابي رسيده است، ايشان براي عبور نظام از ايـن                    دارند و آسيب  

سـازي علـوم از منظـر فلـسفه          و علوم مدرن توجه كرده و بر اسلامي       خلأ تئوريك، به حل معادله دين       
ها و وحدت حوزه  لذا تأكيد ايشان بر اسلامي شدن دانشگاه. مطلق و فلسفه مضاف توجه اساسي دارند     

و دانشگاه و طرح موضوعات همچون الگوي پيشرفت و توسعه ايراني و تبيين تفاوت توسعه تكـاثري           
هـاي   زجمله مسائل و موضوعاتي است كه ضرورت توليـد علـوم و الگـوي             و كوثري، ا   )داري  سرمايه(

  .كند ديني را در اين مقياس تبيين مي
 ، بـه دنبـال اسـتخراج و اسـتنباط         »حكمـت متعاليـه   «بر همين اساس اين نظريه با محور قرار دادن          

را بـر محـور     » لاميتمدن اس ـ «روي ايشان احياء      ازاين. باشد  مي ...و» اقتصاد متعاليه « ،»سياست متعاليه «
گـردد را موردتوجـه جـدي قـرار           كه از مجراي توسعه حكمت متعاليه ممكـن مـي         » تمدن علمي «احيا  
دغدغه و تأكيد ايشان بر دين حداكثري و علم ديني حداكثري و نيز طـرح مـسائلي همچـون              . دهند  مي

ويـژه   يتـه بـه  هـاي اسـلام و مدرن   زيست و تبيين مدل و الگوي مطلوب در حـل چـالش         اسلام و محيط  
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مناسبات علم و دين، همه گواه بر اين است كه اين نظريه، مسئله توليد علم ديني را با رويكرد تمـدني          
سـاز باشـد، نـه هويـت      كند كه دانشي بايستي توليد كرد كه هويت وبر اين باور تأكيد مي  . كند  دنبال مي 

جـوادي  .(ساز ممكن نيـست     هويتبرانداز، چراكه تحقق حيات معقول و حيات طيبه بدون علم نافع و             
  )29 الي 9، ص 1388آملي،

  فرضيه و مسئله پژوهش
اساساً ارائه يك تئوري تمدني كارآمد، جهت مهندسي تمدن نوين اسلامي، مستلزم تحليل درسـت               

هاي پيچيده و جديد اجتماعي و تمـدني          سازي از موضوعات و پديده      دوراز ساده   و دقيق و روشمند به    
هاي جديد و پيچيده اجتماعي و تمدني، ابزار          كه يك تئوري پرداز در مطالعه پديده        باشد، درصورتي   مي

هـاي اجتمـاعي و       و روش كارآمد و متناسب با اقتضائات آن را به كار نگيـرد و موضـوعات و پديـده                  
تمدني را چنانكه در متن واقع هستند، فهم و ترجمه نكند،تبعاً ارائه هرگونـه راهكـار و طرحـي بـراي                     

مسئله منتهي خواهـد شـد، بـر ايـن           جاي حل مسئله، به تغيير صورت       گيري و مواجهه معقول، به     موضع
رسد كه پديده تمدن اجتماعي مدرن مادي، به دليل اتكا بـر فلـسفه تكامـل مـادي و                     اساس به نظر مي   

را »تكنولوژي مـدرن  «و  » ساختارها«و  » علوم«تنها هويت     رسوخ آن در تمامي پيكره و متغيرهاي آن، نه        
مادي و سكولاريستي كرده است، بلكه اساساً در ذات و ماهيت علوم و تكنولـوژي مـدرن نيـز جهـت       

علـوم و   » حيـث هويـت   «و  » حيث ماهيت «توان با تفكيك      لذا نمي . سكولار و مادي تسري كرده است     
 داد،  تكنولوژي مادي، هويت سكولار را آن با منظر و نگاه الهي و انضمام مبدأ و غايت تغيير و تحـول                   

بدون اينكه در ماهيت و ذاتشان تغيير ايجاد كرد، آن را در همان وضعيت و ساختار ماهوي ثابت حفظ                   
هرچند تفكيك اين دو حيث به لحاظ تحليل عقلي امري ممكن است و اما در متن واقـع ايـن دو    . كرد

اهبـرد و راهكـار     اين تئوري تمدني با ارائه روش و الگوي تفكيكي فـوق، فاقـد ر             .اند  تنيده  حيث درهم 
  .باشد كارآمد جهت عبور از عالم مدرنيته و تحقق مهندسي تمدن نوين اسلامي مي

ايـن  : اولاً. طرح است بر اين اساس در تحليل تئوري تمدني فوق چند مسئله و پرسش اساسي قابل 
بـه  بـا توجـه   : كنـد؟ ثانيـاً   رويكرد ماهيت و هويت علوم و دانش جديد را چگونه تحليل و تفسير مـي     

هويت علم مدرن در اين منظر، چه تناسبات منطقي بر علم مدرن و دين حاكم هست؟ آيا دين با علـم                     
كند يا اساساً با آن تعـارض بنيـادي دارنـد و در هـردو حالـت                   كند و آن را تأييد مي       مدرن همراهي مي  

 چگونگي برقراري نسبت منطقي ميان دو مـورد سـؤال اسـت؟ آيـا الگـوي تفكيـك هويـت علـوم و                       
شود يـا صـرفاً يـك وحـدت      ها به وحدت حقيقي علوم مدرن و دين منجر مي تكنولوژي از ماهيت آن   
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پس از روشن شدن اين نسبت منطقي، درنهايت استاد جوادي آملي چـه قرائـت و                : صوري است؟ ثالثاً  
 ـ  آيا با علم ديني مورد تأييد اين نظريه مي        : رابعاً. كند  تفسيري از هويت علم ديني ارائه مي       وان تـصوير   ت

  درستي از مهندسي تمدن اسلامي داشت يا نه؟

  تقرير و توصيف نظريه. 1

  تحليل وضعيت علوم مدرن. 1 ـ 1
حال جهت طرح مبسوط اين نظريه و امكان و مطلوبيـت سـاخت تمـدن نـوين اسـلامي، تـلاش                     

پايگـاه  عنـوان   بـه » ديـن وحيـاني  «كنيم ابتدا تصوير درستي از دو متغير اصلي تمـدن سـازي يعنـي           مي
درواقـع نگـاه وي در      . عنوان ابزار تحقق تمدن را موردبررسـي قـرار دهـيم            به» علم«اسلاميت تمدن و    

تـر    خورده است؛ اما نكتـه مهـم        مهندسي تمدن اسلامي به نوع الگوي ارتباطي حاكم بر علم و دين گره            
 مطلوب آن سخن    سؤال اين است كه كدام علم و دانش است كه از نسبت آن با دين و الگوي ارتباطي                 

الامـر نيـست،   شود؟ روشن است كه منظور از علم، علم مطلوب در جهان ذهن و با عالم نفس     گفته مي 
بلكه صحبت از الگوي ارتباطي ميان حقيقت دين و علوم مدرن كاربردي است كه در رقم زدن حيـات           

لـم مـدرن    در حقيقت بدون تصوير درسـت از مختـصات ع         .و سبك زندگي اجتماعي ما حضور دارند      
توان از نسبت و معادله حـاكم بـر آن            و خوانش صحيح آن، نمي    » غيريت برون پارادايمي  «عنوان يك     به

رو ابتدا رويكرد ايـن نظريـه را    ازاين. دو و حضور در مقياس مهندسي تمدن نوين اسلامي سخن گفت      
ي از دين پرداخته    ازآن به قرائت و     پردازيم و پس    نسبت به وضعيت علم مدرن در جامعه ديني خود مي         

و در گام سوم از طرح الگوي ارتباطي آن دو بحث خواهد شد و درنهايت به تحليـل و داوري نـسبت            
  .اين الگوي ارتباطي و علم ديني موردنظر با مهندسي تمدن نوين اسلامي خواهيم پرداخت

  شناسي علوم مدرن آسيب.1 ـ 1 ـ 1
شـناختي از   حقيقت به چگونگي تحليـل معرفـت   نوع تفسير استاد جوادي آملي از علم موجود، در          

دانـد و از      سو ماهيت همه علوم را ذاتـاً دينـي مـي            بر اين اساس از يك    . گردد  ذات و ماهيت علم بازمي    
بر همـين اسـاس نيـز بـر ايـن           . داند  هاي جدي مي    سوي ديگر علوم موجود را معيوب و داراي آسيب        

ا علم غير نافع و هويت برانداز، در نظر ايشان علـوم            ساز است و ي     باورند كه علم يا علم نافع و هويت       
، ص  1388همان،. (باشند  ها و عيوبي كه دارند، هويت برانداز و غير نافع مي            مدرن غربي،به دليل آسيب   
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  )29 الي 9
دانـد،    ها را متوجه ماهيت و ذات آن علوم نمـي           البته چنانكه خواهد آمد ايشان اين عيوب و آسيب        

داند، چراكه علم بماهو علم، همواره امري صـائب و صـادق              ها مي   ها و ضعف    فتبلكه ذاتش بري از آ    
اين نگاه بر اين باور است علوم جديدي همچون علوم رياضي و طبيعي كـه از آثـار و لـوازم و                      . است

دهند، شناسـنامه دينـي و غيردينـي ندارنـد، زيـرا ايـن علـوم نـاظر بـر           خواص موجود خاص خبر مي   
لذا اين علوم به هيچ مكتب و ملت و مذهبي تعلقي ندارند، البته اگر اصول و عناصر                 بيني نيستند،     جهان

در حقيقـت  . آورد انبيا به شمار آيند، كاربرد علوم ديني نسبت بـه آن توجيـه دارد             محوري اين علوم ره   
  .هاي مطلق مادي است ها ناشي از قرار گرفتن علوم در خدمت فلسفه ها و بحران اين آفت

   و انقطاع نسبت آن با مبدأ و غايت تجربيعلوم. الف
كه علوم جديـد در سـير         كند اين   مدرن بيان مي  ترين آسيبي كه اين نگاه نسبت به علوم تجربي            مهم

لـم را بـه طبيعـت     بريده است و موضوع ع   آفاقي خود و در تحليلشان از هستي، آن را از مبدأ و غايت            
در حقيقت ) 135،136 الف، صص  1386جوادي آملي، .(جان، تنزل داده است     مثابه يك لاشه بي     مادي،به

پردازد و آن را بريـده از نظـام فـاعلي و نظـام غـائي          نظام داخلي مي    ها به   علم موجود در بررسي پديده    
هـاي جهـان گرچـه نظـام      دهد، روشن است كه چنين پژوهشي در تفـسير پديـده   مورد تحليل قرار مي  

به تعبير  . هاست  آن»نظام غائي «و بريده از    » نظام فاعلي «نمايد، ولي گسيخته از       ها را تبيين مي     داخلي آن 
هنگام حذف اين عنوان ويژه كه  . دهد  تشكيل مي » خلقت«ديگر هويت تمام موجودهاي عيني را عنوان        
نظام . ،معناي روشني نخواهد داشت   » بودن معلوم  اسلامي«ارتباط تكويني به آفريدگار را به همراه دارد،         

بهره بودن، تبيين ناقـصي از اسـرار          اش بي   داري  ها را بررسي نمودن،از آغاز و انجام هدف         داخلي پديده 
  )130 ب،ص1386جوادي آملي،.(باشد بوده و تفسير نارسائي از آن مي

  فقدان وحدت و بحران هويت در علوم مدرن. ب
، بـه  هـاي معرفتـي   بي با گسستن از دامن الهيات و هماهنگ نديدن حـوزه      از سوي ديگر علوم تجر    

اند و موجب شده علوم تجربي، صبغه الحادي پيـدا كننـد، در نگـاه مـدرن                   تكيه كرده » فلسفه الحادي «
 آوا نيـز    به نحو تقابلي درگيـر نيـستند، امـا هـم          » فلسفه مطلق «،  »فلسفه مضاف «و  » علوم تجربي «اگرچه
در حقيقت هويت علوم مبتني بر وحدت و هماهنگي ميان علوم است تا ايـن كثـرت علـوم بـه        .نيستند

تواند عامل هويـت     بخش بازنگردد، فاقد هويت خواهند بود، امر فاقد هويت نيز نمي            يك عامل وحدت  
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جـوادي  . (درنتيجه چنين علومي نافع نخواهد بـود، بلكـه هويـت برانـداز خواهـد بـود                . ديگري شود 
شـده    در حقيقت امروزه علوم مدرن به بهانه مغايرت اديان تحريـف          )107،108 الف، صص    1386ملي،آ

. انـد  اند و بر طبل جدائي دين از علـم كوبيـده     با علم و پيشرفت به حوزه هم هاديان الهي تصرف كرده          
  )1353، ص 1372جوادي آملي،(

  ربياتكاء علوم موجود بر فلسفه الحادي و انكار حقايق فرا تج. ج
فلـسفه  «داند، بلكـه خـود بـر يـك      نياز مي   تنها خود را از فلسفه و حكمت الهي بي          علوم موجود نه  

كند بر اساس علوم تجربـي، در خـارج از محـدوده              به همين روي تلاش مي    . تكيه كرده است  » الحادي
بـراي  شده خويش اعلام نظر كندو به استناد تجربه و درك حسي نسبت به فقدان و عدم مبـدأ                     تعريف

. نظام علّي و معلولي اسـت       علم مدرن مانند علم دوران گذشته باورمند و معتقد به         «. راند  عالم حكم مي  
با اين تفاوت كه به علت فاعلي و علت غائي عالم كاري ندارد و دايره نظام علّـي را در حـصار تنـگ                        

شگفت ... ست،سازد، همه همت عقل حسي و تجربي كاوش در علل قابلي ا             حس و تجربه محدود مي    
اينكه برخي از شيفتگان اين نگاه استقلالي به علم، پا را از مرزهاي واقعي علم تجربـي فراتـر نهـاده و                      

آنكه عقل حسي و تجربي در قالب محدود خويش  اند، حال بيني الحادي را داشته     دعواي فلسفه و جهان   
  )108ص  الف، 1386جوادي آملي،(».بيني ارائه دهد تواند جهان از اساس نمي

  راهكار و روش برخورد با علوم موجود .1 ـ 1 ـ 2

  تهذيب وترميم علوم مدرن، نه تأسيس مجدد علم ديگر.الف
هاي اساسي بر اين باور است كه اگر  ها و نقص اين نظريه در تحليل علم موجود با اذعان بر ضعف       

هـاي هـستي شـناختي و        لـذا بابيـان آسـيب     . تـوان آن را احيـاء كـرد         اصلاحات لازم انجام شـود، مـي      
لذا تصريح . باشد  آن، به دنبال ارائه راهكاري براي احيا و اسلامي كردن علم موجود مي            شناختي  معرفت

نيست، بلكه ما به دنبـال رفـع عيـب          » علوم طبيعي موجود  «تافته جدا بافته از     » علم اسلامي «كند كه     مي
ها از نو، لذا با بازنگري در سرشت علم و رفـع عيـب آن و                  أسيس آن همين علوم هستيم، نه به دنبال ت      

همان، . (برداشت» ديني كردن علوم«هاي اساسي در  توان قدم    مي نيز تجديدنظر در تعارض علم و دين،      
  )143،142ص 
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 تغيير منظر در علم طبيعت و بازگشت طبيعيات به الهيات. ب

دن علوم موجود با توجه به نقص و عيبي كه دارند بر ايـن بـاور اسـت كـه          ايشان براي اسلامي كر   
احياي اين علوم مدرن و برطرف كردن عيب و نقص اين دانش معيوب كـه از آن، بـه اسـلامي كـردن                  

هاي اسلامي و دينـي را در محـيط و            شود، به اين نيست كه مظاهر و برنامه         ها تعبير مي    علوم و دانشگاه  
و مراكز علمي وارد نماييم؛ بلكه اسلامي كردن علوم،درگرو تغيير اساسي در نگاه بـه               ها    فضاي دانشگاه 

هاي معرفتي و بازگـشت طبيعيـات بـه دامـن             علم طبيعت و تدوين متون درسي، هماهنگ ديدن حوزه        
ها از سير محدود و افقي خويش دست برنداشته و در مسير   كه علوم و دانشگاه     تا هنگامي . الهيات است 

گام برندارند، هرگونه كار و اقدام شكلي، ظاهري، تغييـر مـاهوي در سـاختار معيـوب علـوم                   صعودي  
بر همين اساس راهكار و الگوي اسلامي كردن علوم مدرن را بـر اسـاس               ) 136همان،  . (كند  ايجاد نمي 

  .كند محورهاي زير بيان مي

  علم مدرن) موضوع، روش، جهت(بازنگري در سرشت و ماهيت 
و رفع عيب   ردن علوم موجود، بايستي به بازنگري در سرشت و ماهيت علم جديد             براي اسلامي ك  

تلقـي شـود،    »طبيعـت «جـاي اينكـه       ترتيب كه اگر موضوع علم موجود، بـه         اين  به. و نقص آن پرداخت   
و علـل   ) جنس و فصل يعنـي علـل مـادي و صـوري           (اخذ شود و براي خلقت نيز علل قوام         »خلقت«

اساساً در اين نگاه بخـشي از علـوم         . قائل شويم، چنين علمي ديني خواهد بود      ) فاعلي و غايي  (وجود  
هـاي تجربـي و فنـي       كه برخاسته از متون مقدس است، ديني است، مثل دانش فقه، تفسير، ساير دانش             

ها   توان آن   يصرف تغيير جهت و اصلاح هدفشان، نم        نيز چون موضوع و روششان ديني نيست، پس به        
شـود، امـا خـود علـوم      ها و مراكز علمي ديني مي در چنين فرضي، اگرچه فضاي دانشگاه . را ديني كرد  

به همين روي ازآنجاكه شـناخت      . لذا بايستي موضوع و روششان را نيز ديني كرد        . شود  فوق ديني نمي  
علـل وجـودش    يعني علل قوامش نيست، بلكه بايـستي        »جنس و فصل  «هر چيزي منحصر بر شناخت      

جـاي عنـوان      توان موضوع علوم فوق را بـه        آن را نيز شناخت، پس مي     »علل فاعلي «و  » علل غائي «يعني
تصور كرد، با اين تغيير منظر، علوم طبيعي به لحاظ موضوع، به دانش ديني تبـديل                » خلقت«،  »طبيعت«

ل كـرد، اگـر بـشر درروش       توان، علوم طبيعي را به دانش ديني تبدي         البته به لحاظ روش نيز مي     .شود  مي
شناخت، از روش عقلي، تفكر عقلاني خواه تجربي، خواه تجريدي و خواه تلفيقي بهره گيرد، عقـل و                  

. آوردهـاي آن را فـيض الهـي شـمارد            و رهنمـود عقـل و ره       مجاري ادراكي ديگر را، خلقت خداونـد      
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هـاي اصـلي      عنوان علوم فطري و سـرمايه       را به هاي اولي دانش نظري، يعني بودونبود         چنين سرمايه   هم
عنوان الهام فجور و تقوا به او هديه نمـوده اسـت، فـوز                دانش عملي؛ يعني بايدونبايد را كه خداوند به       

  )87،88همان، صص . (الهي بداند، علم اسلامي خواهد بود

  بيني الهي اصلاح و تدوين متون درسي بر مبناي جهان
تبـع بايـستي بـه اصـلاح و تـدوين متـون درسـي                  جهت علـوم، بـه     با ديني كردن موضوع، روش،    

بيني الهي پرداخته و ارتباط متون علوم جديد با نظـام فـاعلي و غـائي عـالم                    ها بر اساس جهان     دانشگاه
ها را، ايشان منظور خـود را از          توان علوم دانشگاهي را اسلامي كرد و هم دانشگاه          توجه كرد كه هم مي    
شكل بيان كرده است، علـم حـسي و تجربـي معيـوب حاضـر كـه منقطـع الاول        اسلامي كردن به اين   

بينـد، در گـام اول بايـد حـد خـود را بـشناسد و                  والاخر است و مبدأ فاعلي و غائي براي طبيعت نمي         
بيني برنيايد؛ زيرا فلسفه علمي و بنا         ياد نكند و درصدد ارائه جهان     »نظام طبيعت «عنوان  به»نظام خلقت «از

تبـع    وحي و به  منابع معرفتي ديگر، يعني     . شناسي بر پايه دانش تجربي خطاي بزرگي است        نهادن جهان 
در گام دوم سرشت چنين علمـي       . بيني باشند   دار ارائه جهان    بايد عهده ) تجريدي(آن نقل معتبر و عقل      

برداشتن گام دوم، منوط به اموري اسـت        . بايد بازنگري شود و عيب و نقص اساسي آن برطرف گردد          
بايد دين در منظـري بـالاتر از        . ها، تجديدنظر، در مقابل هم قرار دادن علم و دين است             در رأس آن   كه

علم و عقل بنشيند و علوم عقلي، به همراه علوم نقلي، در درون هندسـه معرفـت دينـي قـرار گيـرد و             
آوردهاي عقلي    هتوان همه ر    دار ترسيم محتواي دين گردد، با گستراندن چتر دين، مي           ترتيب عهده   اين  به

. هـاي علـوم را برطـرف كـرد          هـويتي و آسـيب      و علمي بشري را در درون دين جاي داد و معضل بي           
  )140،141همان، صص(

  مدرن به لحاظ كاشفيت و حجيت شرعي آنديني بودن علوم تجربي 
 از واقعيـت عينـي و هـم بـه جهـت اينكـه چنـين                 »كاشفيت تام « هم به لحاظ     اساساً علوم تجربي  

منطـق  «باشد؛ يعني هر علمي كه از منظر          آور است، لذا ديني مي      و الزام »حجيت شرعي «كاشفيتي داراي   
واقع است، از منظر شرع مقدس به لحاظ فن فقه و اصول فقه حجـت خـدا بـر     ، مايه آگاهي به  »حجت

 آن عمل كند؛ بنابراين چنين علمي چون ازنظر كاشف عيني بودن          بنده خداست، محقق مزبور بايد طبق     
هرچند عالم به اين علم، سكولار باشد . آور است، پس ديني است و هم ازنظر حجت شرعي بودن الزام   

جهـت فرقـي      ازايـن . است» عالمِ سكولار «نيست؛ گرچه   » علم سكولار «و به آن اعتنا نكند، پس هرگز        
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  )89همان،ص .(يابي نيست، زيرا هردو مخلوق خدايندميان طبيعت شناسي و صنعت 

  )تعريف دين به مفهوم خاص و عام(تحليل ماهيت و قلمرو دين . 1 ـ 2
ــن و                      ــداكثري از دي ــي ح ــا تلق ــود، ب ــاتي خ ــي و الهي ــرد كلام ــه رويك ــا توجــه ب ــه ب ــن نظري اي

حكومت اسلامي و نيز دستيابي به     هاي تمدن ديني و       ها و آسيب    اسلامي سازي علوم مدرن، حل مسئله     
. داند  شرط مهندسي تمدن نوين اسلامي مي       را پيش »توسعه تكاثري «و تبري و عبور از      » توسعه كوثري «

تمـدن  «درواقع مباني دين شناختي، شاخص اصلي در تعيين ماهيت و قلمرو علم ديني و صـورتمندي             
كنـد كـه      هندسه علـم اسـلامي، تـلاش مـي        رو اين نظريه در تكاپوي تبيين         ازاين. است» نوين اسلامي 

چيـزي خـارج از ديـن قـرار نگيـرد، در              هندسه دين و معرفت ديني را به نحوي توسعه دهد كه هـيچ            
پردازد و از سوي ديگـر در    سو به تعاريف مشهور و رسمي از دين مي          حقيقت وي در اين راستا از يك      

كند كه هرگونـه كـاركرد        يع تعريف مي  بحث هندسه معرفت ديني، حوزه و جغرافياي دين را چنان وس          
هندسـه  «هاي مربوط به آن، در درون         هاي مختلف و گزاره     را در كشف از واقع در حوزه      » عقل و نقل  «

وي در تعريـف عـام از       . لذا در تعاريف مرسوم، حدود مفهوم دين مشخص اسـت         . گيرد  قرار مي » دين
در ديـن حـضور دارد و   » مشيت الهـي  «ه و را خداوند جعل كرد   » هستي دين «دين بر اين باور است كه       

در حقيقت پيامبران در اين راستا نقش قـابلي در          . تواند دين و شرع را جعل كند        غير از خدا كسي نمي    
  )50همان،ص.(دارند و اراده پيامبر مجراي ظهور اراده الهي است» وحي«و » دين«دريافت 

كنـد، يكـي      تحليل از دين ارائه مي    به همين روي استاد جوادي در تعريف دين دو نوع توصيف و             
كه در اين فرض هيچ حقيقتي و موضوعي   »شناسي دين   هستي«تعريف جامع و عام از دين،يعني از منظر       

ديگري تعريف خاص و اصطلاحي از ديـن        . گيرد  از عالم تكوين و تشريع، بيرون از اين دين قرار نمي          
هوم خاص، بيانگر قوانين تشريع الهي است، لذا      كه ناظر بر دين اسلام است، نه هر ديني، لذا دين به مف            
استاد جوادي آملي دين به مفهـوم       . داند  جمع مي   اين نظريه بين دو تعريف عام و خاص از دين را قابل           

  :كند گونه تعريف مي خاص را اين
دين مجموعه عقايد، اخلاق و قوانين و مقرراتي اسـت كـه بـراي اداره فـرد و جامعـه انـساني و                       «

ديـن  «)27، ص 1381جوادي آملي،(» .ها از طريق وحي و عقل در اختيار آنان قرار دارد            سانپرورشي ان 
هايي از  گيرد و گزاره اصولي دارد و فروعي كه عقايد، اخلاق، قوانين، احكام فقهي و حقوق را در برمي          

جـوادي  (»...هـا ديـن اسـت         دهنـد و محتـواي ايـن گـزاره          گـزارش مـي   ) دين(محتواي اين مجموعه    
  )20 الف، ص 1386ي،آمل
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  تأسيس تمدن علمي بر اساس احيا تفكر ديني. 1 ـ 2 ـ 1
كنـد، بـه دنبـال ارائـه نقـشه            استاد جوادي آملي پس از تصوير عام و خاصي كه از دين ارائـه مـي               

ايشان با نگاه تمـدني و كـلان، دغدغـه تأسـيس            . مهندسي تمدن اسلامي بر پايه اين هندسه دين است        
را از مجراي احياي معرفت و تفكر ديني كه مشتمل بـر معـارف غيبـي،                » ن علمي تمد«و  »نظام متمدن «

لذا بـر   . كند  باشد، دنبال مي     و تمدن مي   ، صنعت  و حقوقي و فقهي، تفسيري و نيز علوم تجربي         اخلاقي
 بخشيدن به آن معارف، موجب       و نيز تحقق عيني    اين باور است احياي مجموعه معارفي كه دين آورده        

كند و هم از علم و صـنعت و      ها را هم به فضائل نفساني آراسته مي         گردد و آن    حيات جامعه انساني مي   
  .نمايد مند مي تمدن بهره

  اركان احياي معرفت و تفكر ديني. الف
 فقـدان هركـدام مايـه ركـود يـا زوال            احياي تفكر ديني، رهين بررسي عناصر چهارگانه است كـه         

  .»توليت ديني«، »معرفت ديني«، »قلمرو دين«، » دينيولايت«: اند از  خواهد بود كه عبارتمعرفت ديني
 ولـي   گر اين است كه خداي سبحان ولي دين بـوده، خـدا مبـدأ و                بيان):  ديني ولايت(ركن اول    -

 .باشد خاص تنظيم دين و تدوين قوانين و مقررات و شرايع و منابع آن مي

ناظر بر اين است كه دين، مجموعه وظائف علمـي و عملـي اسـت كـه                 ): قلمرو دين (كن دوم    ر -
تنهـا    دين نه . هاي موردنياز بشري را به همراه داشته و حداكثر پيام را آورده است              ها و دانش    همه ارزش 

نمايد،   هاي مستعد را به تحصيل كمالات ترغيب مي         دار است و انسان     اگيري علوم را عهده   تشويق به فر  
هاي تجربـي، صـنعتي،       بلكه خطوط كلي بسياري از علوم را ارائه كرده و مباني جامع بسياري از دانش              

اعـده علمـي و اصـل        كلي و جامع كه مبين ق      همين مقدار اصول  . نظامي و مانند آن را تعليم داده است       
 ب، صـص  1386جـوادي آملـي،  . (توان آن را از علـوم دينـي حـساب كـرد        باشد مي  تجربي و فلسفي  

78،79 ،82(  
اجتهـاد پويـا بهتـرين راه       . معرفت مجتهدانه و محققّانه از دين اسـت       ): معرفت ديني (ركن سوم    -

اجتهاد متخصصان متضلعّ و متعهـد، بهتـرين وسـيله          . ها خواهد بود    انيبراي جبران كمبود و ترميم وير     
شناس يـا   دان يا زمين لذا تبدل و تحول رأي يك طبيعي   . جامعه انساني خواهد بود   » تمدن علمي «تأمين  

طوري كه تجديدنظر يك فقيه يا اصولي يـا   همان. كند منجم، آسيبي به صبغه ديني و علمي او وارد نمي    
 هماننـد مفـسران       و فنـون اسـلامي،      صـنعت   دانشمندان در حوزه   در حقيقت . رساند   نمي مفسر گزندي 
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  . ارزشي و دانشي دين هماهنگ كنندكه فهم كليدي را با اصول اند، درصورتي تجربي قرآن كريم
بـاور متعهـدي كـه تـوان اجـراي            شناس و ديـن     دينضرورت وجود   ): توليت ديني (ركن چهارم    -
 و قوانين داخلي و خارجي را داشته باشد؛ زيرا تحقق تمدن اصـيل و اسـلام نـاب در جامعـه و          احكام

  .شناس است قوانين آن، منوط به حضور يك مسئول متخصص اسلام
نظريـه علـم دينـي حـداكثري     ه تلقي جامع و حداكثري از دين يكي از اركـان اصـلي       ك  حاصل اين 

 دين، اساساً خود متون دينـي را حـاوي           و سياسي   رويكرد همراه با تبيين قلمرو اجتماعي      اين. باشد  مي
 لذا مبـاني جـامع ديـن در حـوزه    . باشد داند كه مبنا ساز قواعد و قوانين علمي مي   هاي بنيادي مي    آموزه

گيـري علـوم       و ضوابط بنيـادين بـراي هـدايت و شـكل           تاريخ، جامعه، طبيعت و جهان خلقت، اصول      
به همين روي حركت دانشمندان تجربي اگر در محـدوده اصـول و شـيوه تأييدشـده     . باشند   مي تجربي

. ها را به ديـن نـسبت داد         حركت علمي آن  توان    ها يقيني باشد، مي     دين باشد و از سوي ديگر برهان آن       
  )163،171 ب، صص 1386جوادي آملي،(

  هاي علمي در ذيل هندسه دين اسلاميت نظريه. ب
هاي علمي، با توجه به نقش تأييـدي و            و صبغه الهي پيدا كردن گزاره      ترتيب خصلت قدسيت    اين  به

، مشروط بر همـاهنگي علـوم   لي و جايگاه آن در هندسه معرفت ديني عقارشادي دين نسبت به احكام 
 الهي استنتاج شناسي باشد كه از هستي  مي و مبادي فلسفي و غيرتجربي با وحي، از طريق اصول       تجربي

شناسـي مبتنـي بـر وحـي الهـي            مباني فلسفي حلقه واسطه ميان علوم تجربي و هستي        لذا  . (شده است 
. كنـد    دين، در اسلاميت علوم فوق نقش ايفـا مـي          عنوان يكي از منابع معرفتي      در اينجا وحي به   ). است

 باشند، مانند دين از     مند  ها از بهره يقين برهاني بهره       اساساً در اين رويكرد به هر ميزان كه علوم و دانش          
صـرف    هايي كه مطابق بـا ديـن باشـد، بـه            آوري  لذا قوانين و فن   . قدسيت بالائي برخوردار خواهند بود    

قداست معنوي  «توان گفت كه قداست ندارد و نقدپذير است؛ زيرا            ها بشر است، نمي     كه فهمنده آن    اين
 و معـروف در مـوارد اصـابت و          در فرض اتحـاد عـارف     . گردد  مي» قداست معرفت ديني  «، مايه   »دين

 عالم ديني با حقايق ديني متحد گشته به درجات قرب الهي            صيانت از سهو نسيان و زيغ و خطا، روح        
  )371، 71،70 ب، صص 1386جوادي آملي،. (باريافته است

  الگوي ارتباطي علم جديد و دين .1 ـ 3
تاد جوادي آملي نسبت به هويت علـم موجـود و نيـز مبـاني ديـن                 پس از روشن شدن رويكرد اس     
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شناختي آن، حال بايستي ديد كه اين نگاه چه الگوي ارتباطي را در مناسبات دين با علـم مـدرن ارائـه                 
كند؟ برآيند اين الگو چيست   هاي پيش رو و تعارضات احتمالي آندورا حل مي          كند و چگونه چالش     مي

كند؟در حقيقـت موضـع اسـتاد در تحليـل و تبيـين       اسلامي نقش ايفاء ميو چگونه در مهندسي تمدن     
هـاي آن دو،      هويت علوم جديد، نقش اساسي در حل نسبت منطقي علم و دين و مكانيزم رفع چـالش                

وي جهت ارائه تصوير درست از الگوي ارتباطي علم و دين، ابتدا عوامل و شـرايطي كـه                  .كند  ايفاء مي 
ازآن، ميان الگوهاي ارتباطي ميان علـم و ديـن،        پردازد و پس    زند مي   قم مي تعارض و چالش آن دو را ر      

  .پردازيم پردازد، ابتدا به قسمت اول مي به الگوي مطلوب مي

  عوامل ايجاد ذهنيت تعارض ميان علم و دين و ذاتي نبودن تعارض آن دو.1ـ 3 ـ 1
 و دين حقيقي،اساساً چالش و      فرض اين نظريه اساساً بين علم به معناي واقعي          در حقيقت در پيش   

وي . گـردد   تعارضي ذاتي وجود ندارد، بلكه ذهنيت تعارض انگاري به عوامل بيروني و غير ذاتي برمي              
پيش از اينكه عوامل مؤثر در ذهنيت تقابل را منحصر در علم مدرن و دين بكند، ابتدا تصويري عام از                    

كند، عواملي كه از ايـن منظـر بـه            شد، ارائه مي  با  علم كه شامل فلسفه و علوم عقلي و علوم تجربي مي          
  .قرار است مسئله و ذهنيت و توهم تعارض و تقابل ميان علم و دين دامن زده است، ازاين

  محصور كردن حوزه دين به نقل و خارج كردن عقل از چارچوب معرفت ديني.الف
ل بشري است و عقل بين واقعيت علم و دين، تعارضي ذاتي وجود ندارد، چراكه علم، محصول عق

نيز در درون دين قرار دارد، لذا اگر تعارضي ميان علم و دين متصور است، در حقيقت تعـارض ميـان                     
باشد، لذا تفسير تعـارض ايـن دو را بـه             مي»دليل نقلي «و محصول آن، يعني علم با علوم نقلي و          »عقل«

روي در فـضاي علمـي،      بـه همـين     . يك مغالطه آشكاري اسـت    »عقل و وحي  «يا  »علم و دين  «تعارض  
وجود ندارد، اساسـاً علـم ذاتـاً بـا ديـن            ) دين(»وحي«با  » عقل و نقل  «تفكيك يا تعارض و تقابل ميان       

كه بر اين علوم تجربي حاكم است ذاتاً        » فلسفه علمي «پذير است، چنانكه      تعارضي ندارد و با آن آشتي     
ه است و با ديـن سـر ناسـازگاري دارد،           اساساً براي نفي دين آمد    » فلسفه الحادي «طور است، اما      همين
خواهـد    دهـد و از او مـي        را نيز ابزار الحاد خود قرار مي      » علم«و  » فلسفه علم «،  »فلسفي الحادي «مباني  

آن . همه هستي را از منظر تجربه حسي ببيند و آن را بـر اسـاس دانـش تجربـي تبيـين و تفـسير كنـد                         
الحادي است و چنين فلسفه مضاف الحادي، نيـز قهـراً   بيني و فلسفه الحادي كه مولد فلسفه علم   جهان

آنكه علوم طبيعي و تجربي ذاتاً و ماهيتاً هيچ اقتضائي نـسبت بـه                بخشد، حال   به علم، صبغه الحادي مي    
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اساسـاً عقـل و   . گيرند الحاد ندارند و به دليل تحريف و خروج از محدوده خويش، ابزار الحاد قرار مي             
گيـرد كـه       از آن در شرايطي در درون هندسه معرفـت دينـي جـاي مـي               مدركات عقلي و علوم حاصل    

 الـف،   1386جـوادي آملـي،   . (خاستگاه اين علم و تعقل، ريشه در فلسفه الحادي و كفر نداشـته باشـد              
  )127،128صص

انـد، نـه در مقابـل آن و بلكـه             قرارگرفته» جغرافياي وحي «در ذيل و در درون      » عقل و نقل  «چراكه
هاسـت كـه      سـال «كند كه     استاد جوادي آملي خود در اين زمينه تصريح مي        .  است »سلطان علوم «وحي،

آورد وحي است، اذهان بسياري را به خود مشغول داشته      نزاع علم كه محصول عقل است و دين كه ره         
اين نزاع محصول تصوري ناصواب از نسبت علم و دين و بر اين انديشه استوار است كـه علـم                  . است

ترتيب محدود كردن و محصور كردن        اين  به) 109 الف، ص    1386جوادي آملي، . (»تدر مقابل دين اس   
حوزه دين به نقل و خارج كردن عقل از چارچوب معرفت ديني، از عللي است كـه بـه ذهنيـت جـدا                       

ديگر با محدود كردن قلمرو و جغرافياي دين بـسياري از             عبارت  انگاري علم و دين دامن زده است، به       
. زنـد   گيـرد و لـذا بـه تعـارض آن دو دامـن مـي                ي عقلاني در بيرون از دين قرار مـي        ها  علوم و دانش  

كه با قرار گرفتن عقل و علوم آن در درون معرفـت دينـي و حـوزه ديـن چنـين مـسئله حـل                           درحالي
  .شود مي

  گسست علوم از فلسفه الهي، تخصصي شدن و تكثر علوم بشري .ب
زند، تخصصي شدن و تكثرّ علـوم و درنتيجـه    من مييكي ديگر از عواملي كه بر ذهنيت تعارض دا 

بيني   باشد، اين نيز معلول بريده شدن رابطه علوم از دامن جهان            عدم وحدت و هماهنگي ميان علوم مي      
عنوان مـادر علـوم، وحـدت و          در حقيقت با جدائي ارتباط علوم از فلسفه به        . الهي است  الهي و فلسفه  

شـده و زمينـه تقابـل علـوم           ت و حضور فلسفه در علوم حـذف       رود، نظار   هماهنگي علوم از دست مي    
در حقيقت علوم و فلـسفه مـضاف و فلـسفه الحـادي داراي وحـدت و                 . گردد  جديد با دين فراهم مي    

آورند،  اين علوم به اقتضاء ذات، آرمان و جهت واحدي را به دنبال نمي     . هماهنگي نيستند بلكه متشتتند   
.  با يكديگر درگير نيستند، اما در خدمت هواي هـاي پراكنـده هـستند         ساز نيستند، لذا اگرچه     لذا هويت 

اين امر منشأ تشتت و زوال وحدت و هماهنگي در علوم گشته و درنتيجـه بـا فقـدان هويـت حقيقـي          
گـردد،    در حقيقت اين تعارض به ذات و ماهيت خود علوم و فلسفه مضافشان برنمـي              .شوند  مواجه مي 

  )29 الي 9، ص 1388جوادي آملي،. (گردد شان برمي مادياين به مبادي و اصول موضوعه 
گـردد    حاصل اينكه يكي از عوامل ايجاد ذهنيت تعارض، به جدائي علوم از فلسفه و الهيات برمـي                
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  .گردد كه اين نيز منشأ تكثرّ و عدم وحدت علوم،درنتيجه تقابل علم با دين مي

 آوردهاي علميشده و خرافي با دست  مغايرت و تقابل اديان تحريف. ج

شده و خرافي با دسـت آوردهـاي علمـي، ايـن               در تاريخ چند سده گذشته با تقابل اديان تحريف        
آمده است كه اساساً خود دين با علم و پيشرفت بشري سر تعارض دارد، در حقيقت ديـن                    تصور پيش 

ئون اجتماعي  شده مسيحيت با منفك شدن از برهان عقلي و علمي ونيز رفعيد كردن از اداره ش                 تحريف
تـوان در مـورد ديـن         كه اين مسئله و نـسبت را نمـي          خود بر اين تعارض و تمايز اقدام كرد و درحالي         

حـال    جامعي مثل دين اسلام تسريّ داد كه نه ضد عقل و نه ضد برهان و نه ضد علـم اسـت، درعـين                      
هاي   هاي و فرضيه   رشد علوم حسي و پيشرفت تجربه     «. باشد  مدعي اداره شئونات اجتماعي بشر نيز مي      

هـا منجـر بـه        آورد اين علوم با تحريفات و يا تفسيرهاي خرافـي آن            علمي در قرون اخير و مغايرت ره      
تحديد دامنه ديانت كه درواقع همان دستبرد بـه مرزهـا و ثغـور و      . قبول جدائي دين از علم نيز گرديد      

عامله با حريفان و رقيبان خود بـه        ترين راهي است كه اين گروه در م         تاراج حقايق الهي آن است، ساده     
  )153،154 ب،صص 1386جوادي آملي،(» .ورزيدند آن مبادرت مي

  مرز ناشناسي و تهاجم به هندسه دين و معرفت ديني از سوي علوم مدرن. د
هـاي    پذيري صـاحبان رشـته      ها، مانع از آسيب     اساساً مرزشناسي و نظم علمي در نسبت ميان دانش        

هاي دانش تجربي و بروز شك و ظهور ترديد متعاقـب در        ا گاهي براثر نوسان   لذ. گوناگون علمي است  
انـد، همـين ترديـد پـذيري را بـه دانـش غيرتجربـي و بـه          هايي كه هنوز به نصاب لازم نرسيده   فرضيه

پندارند،  هاي مصون از شك را در معرض آفت ترديد مي   دهند و آن رشته     باورهاي تجريدي سرايت مي   
 ظلم علني، نسبت به ساحت علوم وحياني بـه دليـل مـرز ناشناسـي علـوم اسـت،                    اين تعدي آشكار و   

لذا شكستن حريم دين از سوي علوم بشري و ورود       . چنانكه ناشي از زودباوري در علوم تجربي است       
. هاست، زمينه را براي شدت تعـارض علـم و ديـن فـراهم كـرد                 اي كه خارج از تخصص آن       در حوزه 

اي از دين      ميان علم و دين، محصول مرز ناشناسي بعضي از عالمان وعده           هاي متوهم   برخي از تعارض  
اگر هريك از دو گـروه، موضـوع محـوري تحقيـق را كـاملاً شناسـايي كـرده و هويـت                      . باوران است 

كردند، آنگاه محققانه و روشـمندانه در آن          تجريدي يا تجربي يا تلفيقي از تجربه و تجريد، ارزيابي مي          
آمد و محاربت به معاونـت و اعـراض    پرداختند، هرگز ناهماهنگي پديد نمي      را مي موضوع به تضارب آ   

 1386جـوادي آملـي،   . (شـد   يا اعتراض و يـا معاوضـت بـه اقبـال و اشـتياق و معاضـدت مبـدل مـي                    
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  )82،155،156، 81ب،صص

 الگوي پيشنهادي در حل ذهنيت تعارض انگاري علم و دين.1ـ 3 ـ 2

زنـد، اسـتاد جـوادي     ي به شكاف ميان علم مدرن و دين دامن مـي   حال با توجه به عوامل و شرايط      
، تفكيكي  »ساينس«و چه به معناي   »نالج«هاي علم چه به معناي      آملي در اين راستا بدون اينكه ميان گونه       

وي در ضـمن نقـد و نفـي الگـوي           . كنـد   قائل شوند، هرگونه تعارض ذاتي ميان علم و دين را رد مـي            
كند با الگـوي وحـدت، ميـان           دين و نيز نقد الگوي تعارض، تلاش مي        تفكيك و توازي نسبت علم و     

عقـل  «و  » عقل تجريدي «علم و دين،نسبت منطقي برقرار كند، به اين نحو كه با قرار دادن عقل اعم از                 
و مدركات آن يعني فلسفه و علوم مدرن در درون هندسه دين، همـاهنگي و وحـدت علـم و                    » تجربي

فلـسفه و   «يـا   »علـم و ديـن    «ن اساس نيز تأكيد دارد كه هيچ تعارض ذاتي ميان           دين را رقم زند و بر اي      
. شود، تعارضي حقيقي ميـان آن دو نيـست   وجود ندارد و اگر هم تعارضي در اين ميان تصور مي   » دين

و تعارضات آن را پيش از هر چيزي به رابطـه    » علم و دين  «در حقيقت اين رويكرد حل نسبت منطقي        
لذا طبق اين نگاه، عقل و نقل است كه در تقابل يـا در عـرض هـم قـرار                    . دهد  له مي حوا» عقل و نقل  «

، به همين روي عقل همتاي وحـي نيـست كـه بـا آن سـنجيده      »علم و دين«يا »عقل و وحي«دارند، نه  
جـوادي  . (شود، زيرا وحـي، سـلطان علـوم اسـت و سـاحت علـوم عقلـي و نقلـي در آن راه نـدارد                        

 )127،128 الف،صص1386آملي،

دار   در باور استاد جوادي آملي، رابطه ميان علوم مختلف يك رابطـه طـولي اسـت هركـدام عهـده                   
لـذا تغـاير علـوم      . كند  اي از واقع هستند كه كشف حيثي از آن، كشف ديگري را نفي نمي             كشف حصه 

نـافي  يك از ايـن علـوم    ها نيست، يعني هيچ  حسي و عقلي و قلبي با يكديگر، به معناي وستيز ميان آن           
نمايد، به ايـن صـورت    ها حقايق طولي هستند كه هركدام ديگري را مدد مي     باشد، بلكه آن    ديگري نمي 

افكـن   اشـراف داشـته و سـايه   » علم دانـي «بر » علم عالي«گيرد و  مدد مي» علم عالي«از  » علم داني «كه  
آورد   ممتدي درمي صورت يك واحد واقعي       ها را به    اين وحدت و ارتباط وجودي ميان علوم، آن       . است

. باشـد   مـي »جبـروت «،  »ملكـت «،  »ملـك «گانه اين علـوم نظيـر         كه در سه نشئه ظهور دارد، نشئات سه       
بـا  . ادراكات حسي مربوط به نشئه طبيعت است و ادراكات عقلي و قلبي مربوط به امور مجـرد اسـت                  

ري آن حقـايق    اين تفاوت كه يكي از اين دو ادراك كلي و مفهومي و ديگري ادراك شهودي و حـضو                 
 )180،179 الف، ص 1386جوادي آملي،. (باشد مي
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  اندراج عقل تجريدي و تجربي در درون هندسه دين و معرفت ديني.الف
طور كه اشاره شد اين رويكرد حل مسئله كليـدي تعـارض نـسبت علـم و ديـن را از منظـر                         همان

ين و وحي و بـا ترسـيم هندسـه          لذا در تلاش است با توسعه حوزه د       . كند  ارتباط عقل و نقل دنبال مي     
لـذا بـا ايـن نـوع تحليـل، ذهنيـت            . جديدي از معرفت ديني، عقل و نقل را در درون دين قـرار دهـد              

كند، نه در عقل و وحي، به همين رو براي يافتن          تعارض، در عقل و نقل مصداق و موضوعيت پيدا مي         
ت هر دو عنصر و منبع معرفتي دين، نسبت منطقي ميان اين دو، بايستي در مورد مفهوم و ارزش و منزل   

رو بدون تصوير روشن از ماهيت اين دو منبع معرفتي و نسبت ميان آن دو،                 ازاين. تتبع لازم انجام گيرد   
رو لازم است     ازاين.توان چگونگي قرار گرفتن عقل و نقل را در هندسه دين و معرفت ديني فهميد                نمي

گنجد، اما به جهـت ارتبـاط ايـن بحـث بـا               مجال نمي حقيقت و معناي آن دو روشن گردد كه در اين           
توان  پردازيم، چراكه با تحليل فوق مي مسئله پژوهش حاضر اجمالاً به تحليل ماهيت و كاركرد عقل مي

  .جايگاه و ارزش علوم مدرن را در درون هندسه معرفت ديني و نسبت منطقي آن را با دين يافت

  نيمفهوم و كاركرد عقل در هندسه معرفت دي
جهت تبيين جايگاه عقل در هندسه معرفت ديني در نظريه استاد جوادي آملي، بايستي پرسـيد كـه       

را » هستهاونيـستها «اساساً چه معنا و مفهومي از عقل اراده شده آيا عقل به معناي قوه ادراِكي كه فقـط                   
؟ در ايـن نگـاه      شـود   هست نيز مـي   » بايدونبايد«كند؟يا شامل ادراكات عقل عملي كه ناظر بر           درك مي 

عقل در اين نگاه از شئون ادراكي نفس ناطقه . باشد عقل به معناي وسيعي اخذشده كه داراي مراتب مي
اگـر هويـت خـويش را    . كنـد  دار تحليل اصيل معارف است و آزادانه درباره خودش فكـر مـي          و عهده 

خـوبي   رد اسـت بـه  خوبي شناخت، ساير شئون نفس را شناخته و خود نفس را كه داراي وجود مج ـ       به
كند، به همين روي عقل در اينجا به معناي نيروي ادراكـي              شناسد و آثار ارادي خويش را تجهيز مي         مي

  .نابي است كه از گزند وهم و خيال و قياس و گمان مصون است
دهـد و   در حقيقت معنايي كه از عقل در اينجا اراده شده، علـم مـصطلح و فلـسفه را پوشـش مـي              

محـض  » عقل تجريدي «مقصود از عقل در اين نگاه خصوص        . نهاد   فلسفه را مقابل هم    توان علم و    نمي
يابـد و     كه در علوم تجربي و انساني ظهور مـي        » عقل تجربي «در فلسفه و كلام نيست، بلكه گستره آن         

آيد را    كه از عهده عرفان نظري برمي     » عقل ناب «دار رياضيات است و       را كه عهده  » عقل نيمه تجريدي  «
هـاي چهارگانـه عقـل        هاي مختلف معرفت كه محصول كاربست مدل        گيرد، در اين نگاه گونه      رميدر ب 
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آيـد و در كنـار نقـل منزلـت            كه يقين آور يا موجب طمأنينه گردد، علم به شمار مي            هستند، درصورتي 
عيات البته عقل در حوزه ادراكات نظري، صرفاً مدرِك واق        . باشند  شناسي دارا مي    اي در ساحت دين     ويژه

تواند حيثيت تـشريعي و       است،يعني شأن عقل، شأن كشف واقع است و حيثيتي جز كشف ندارد، نمي            
و » جهـان تكـوين  «تواند حكم و امري را صادر كند، يعني عقل نسبت به     ايجادي داشته باشد، تبعاً نمي    

يـت و   مولويت ندارد؛ اما در حوزه مسائل شخصي، عقـل عملـي انـسان حـاكم و مولو                » جهان تشريع «
  .خواند ولايت دارد و شخص را به اطاعت و امتثال آن احكامي كه عقل نظري ادراك كرده است فرامي

سطح با نقل، در درون دين        ترتيب با تبيين حدودوثغور عقل در هندسه معرفت ديني،عقل هم           اين  به
نـدركار فهـم و     ا  قرار دارند نه در مقابل دين و نه برون از مرز دين، عقل بـه معنـاي وسـيع آن، دسـت                     

اوست، پـس هرگـز ادراك او در        » كتاب تدوين «و  »كتاب تكوين «خدا و ورق زدن     » فعل و قول  «ادراك
شناسي نيست، بلكه همچون نقل كه از قـول و فعـل خـدا پـرده      برابر معرفت ديني و برون از مرز دين      

 يكـديگر دو منبـع      دارد و در حد توان خويش به همين كار مشغول است، بنابراين عقل و نقل بـا                  برمي
كنند، به عبارتي  آورد وحي حكايت مي  به همين روي هر دو از ره      . كنند  شناسي دين را تأمين مي      معرفت

هايي كه ميـان عقـل و نقـل صـورت             توان تعارض   لذا مي . هر دو كاشف از اراده و مشيت الهي هستند        
تـوان از    و دليـل نقلـي، مـي   گيرد را با قواعد اصولي حل كرد و با تعارض جدي ميان عقل برهـاني     مي

. است» عاري از خطا  «و  » معصوم«،»يقيني«و  »عقل برهاني «چراكه در اين منظر     . ظهور آندست برداشت  
شناختي دين را در ذيل سـلطه و اشـراف وحـي              البته عقل در كنار نقل، حجت و معتبر است و معرفت          

ني و اطمينـان آور وارد نـشده اسـت،       اي نسبت به عقل برهـا       از ظاهر روايات نيز تخطئه    . كند  تأمين مي 
جـوادي  . (مـورد تأكيـد قرارگرفتـه اسـت    » حجـت بيرونـي  «در كنـار   » حجـت درونـي   «عنـوان   بلكه به 
  )33،41،43 ،25،27،31 الف، صص1386آملي،

  آور بودن آن حجيت شرعي احكام عقل و الزام
 اتكـا بـر برهـان و        طبق اين نگاه حكم عقل و درك و فهم آن از عالم هستي و متون ديني به دليل                 

هاي   عقل اعم از عقل فلسفي و عقل تجربي و داده         . كشف و اطمينان عقلي داراي حجيت شرعي است       
ترتيـب   اين است، حجت شرعي است، به» حجت باطني«عنوان تصريح بعضي از روايات به      عقلاني كه به  

هاي ديني مورد اعتبار      رهعنوان بخشي از گزا     به) عقل فلسفي و عقل تجربي    (ها و قضاياي عقلاني       گزاره
البتـه عقـل مـوردنظر، عقـل        . باشد  بوده و طريق اثبات خدا و وحي و كشف اسرار فعل الهي است مي             

با توجه بـه آنچـه      . باشد  اند نمي   مشوب به وهم و خيال و گمان يا عقلي كه روايات آن را تخطئه كرده              
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آيد، در ذيل   و يا رياضي، به دست ميگفته شد همه علوم بشري كه با اتكاء به عقل تجريدي يا تجربي   
روي ميـزان اسـلاميت و        ازايـن . گيـرد   قرار مي » هندسه دين «شده و در درون       هاي ديني تعريف    معرفت

اگـر ثبـوت علمـي      . باشـد   ها، مرهون درجه علمي بودن آن مي        ديني بودن و به عبارتي قدسيت معرفت      
ن در اين ميان ميزان اساسي براي تـوزين قـوانين           دي. ها قطعي باشد، استناد آن به اسلام يقيني است          آن

  )160 ب، ص1386جوادي آملي،.(علمي است

  افزار تمدن سازي عنوان نرم صورتمندي علم ديني تمدني به. 1ـ 4
با توجه به توضيح فوق، تصويري كه از الگوي ارتباطي علم و دين در شكل كـلان حاصـل شـد،                     

تبـع   گـردد، بـه   الگوي وحدت و هماهنگ يصورتمندي مـي وضوح ارتباط دين و علم مدرن، در ذيل   به
علـم  «البته برآيند الگوي وحدت، تصوير خاصي از        . گردد  ذهنيت تعارض انگاري آن دو نيز اصلاح مي       

اسـلامي سـازي علـوم و       » مسئله  تغيير صورت «زند كه منشأ سوءتفاهم و        را رقم مي  » اسلامي«و  » ديني
در حقيقت ايـن نـوع مواجـه بـا ماهيـت علـوم و الگـوي        . ددگر تمدن سازي بر مبناي مكتب ديني مي    

زند و كيفيت مواجهه و اخذ  ارتباطي آن،الگوي مواجهه جامعه ما با صورت تمدني مدرن را نيز رقم مي
اينك بـا تـصوير اجمـالي از علـم          . كند  و اقتباس علوم و ساختارها و تكنولوژي مدرن را نيز تعيين مي           

به الزامات تئوريكي و اجتماعي و تمدني آن توجه كرده و نـسبت بـه ايـن              توان    ديني در اين نظريه مي    
  .نظريه موضع صحيحي را اخذ كرد

  سكولار و الحادي نبودن ذات و ماهيت علم بشري. 1ـ 4 ـ 1
سو تلقي و توصيف خاصي از هويت علم موجـود            اش از يك    اين نظريه در ارائه رويكرد علم ديني      

پردازد و درنهايت نظريه خـود را نـسبت           به تحليل نسبت علم و دين مي      كند و از سوي ديگر        ارائه مي 
در اين تلقي حداكثري از علم ديني، علـم ذاتـاً سـكولار             . كند  به علم ديني مطلوب و موردنظر ارائه مي       

تواند به الحادي و اسلامي تقسيم شود، بلكه اين عالمان هستند كـه بـه                 نيست و به لحاظ ماهيتش نمي     
كند؛ اما ايـن نظريـه        شوند، لذا ايمان و كفر در مرتبه ماهيت علم راه پيدا نمي             ي تقسيم مي  ديني و الحاد  

داند، به اين بيان كه علمي كـه اساسـاً پـرده از               رغم تأكيد فوق، از حيث ديگر علم را ذاتاً ديني مي            علي
مصون از وهم، خيال و لذا علم اگر . دارد، معنا ندارد كه غير اسلامي باشد اسرار و رموز فعل الهي برمي

تـوان همـه    ترتيـب، مـي   اين به. شود فرضيه محض باشد و مفيد طمأنينه عقلاني، هرگز غير اسلامي نمي       
  .علوم موجود را اسلامي تلقي كرد
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  احراز اسلامي بودن علوم بشري از منظرهاي مختلف. 1ـ 4 ـ 2
شناسـي،    ي، معرفـت  شناس ـ  تـوان نگـاه حـداكثري وي را از منظرهـاي ديـن              در يك نگاه كلـي مـي      

  .شناسي علم موردتوجه و دقت قرارداد شناسي و روش هستي
شناسي اين نگاه با التزام به قلمرو حداكثري دين و طرح احيـاي تفكـر و معرفـت                    در حوزه دين   -
كـه ديـن بـه لحـاظ جامعيـت       و با اعتقاد بر ايـن ) ولايت ـ قلمرو ـ معرفت ديني ـ توليت ديني   (ديني 

تـوان از علـوم دينـي و حتـي فيزيـك              همه علوم است، بر اين تصريح دارد كه مـي         حاوي مباني جامع    
هـاي آن، چـارچوب كـلان         درواقع عقل نظري بـا رجـوع بـه ديـن و آمـوزه             . سخن گفت ... اسلامي و 

ترتيـب فلـسفه اسـلامي در بـستر عقـل       اين به. كند بيني جامع ديني را استنباط مي شناسي و جهان   هستي
طبق ايـن مبنـا     . گيرد  هاي مضاف رنگ اسلامي به خود مي        علوم از طريق فلسفه   . گردد  نظري شكوفا مي  

هاي علمي، بخـشي از       گيرند و گزاره    همه علوم، بر اساس كشف برهاني در درون هندسه دين قرار مي           
  .شوند هاي ديني محسوب مي گزاره
لـذا همـه قـوا و       . دانـد   اه فوق، همه عالم را مخلوق و صنع الهي مي         شناسي نيز نگ    از منظر هستي   -

 به لحاظ وجودي و تكويني موهبتي الهي -مجاري فهم و همه مكشوفات آن و ابزارش ـ حتي صنعت  
لذا اراده و ربوبيت الهي در تكوين قواي و         . شود جريان فيض الهي است      است و هر فعلي كه انجام مي      

لذا علوم بشري و عقل و دسـت  . و محصولات علم آن، حضور دارد)  حواسعقل  ـ(ابزارهاي معرفتي 
. توانست محقق گردد    اي علمي حتي صنعت، موهبت الهي است كه بدون جريان فيض الهي نمي              آورده

بر همين اساس علم لاجرم الهي و ديني است و هرگز   . تواند آن را مستقلاً به خود نسبت دهد         بشر نمي 
جهت كه كشف و قرائت از طبيعت و جهان و صدر و ساقه جهان است،                 علم ازآن . علم الحادي نداريم  

دارد؛ بنابراين چون علم تفسير و تبيين فعل خدا اسـت، الهـي و       فعل خدا است، پرده از فعل خدا برمي       
  .ديني نيز هست

ق شناسي، با تبيين ماهيت علم و معرفت به كشف از واقع، هويت علم را بر منط ـ                از منظر معرفت   -
كنـد؟   در منطق كشف نيز موضوع علم با تمام ماهيتش در ذهن حضور پيـدا مـي       . كند  كشف استوار مي  

به . برابري و تطابق كامل دارند    ) معلوم بالعرض (با واقعيت بيروني    ) معلوم بالذات (بلكه صورت ذهني    
جربـي داراي   آمده از عقلانيت فلـسفي و ت        دست  همين روي، بر اين باور تصريح دارد كه چون علوم به          

عنـوان يكـي از منـابع         گردد، لذا عقل بـه      كاشفيت ذاتي است پس حجيت آن نيز به ذات خودش برمي          
خـاكي  . (هـا طبعـاً دينـي خواهـد بـود      باشـد و مكـشوفات آن       معرفت ديني داراي حجت شـرعي مـي       
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  )186 الي 143،ص 1393قراملكي،
دن و معيـار صـحت هـر گـزاره و           به لحاظ متدولوژي نيز اين رويكرد معيار و ملاك علمـي بـو             -
پـذيري    بر اين اساس درجه علميت علوم به درجه برهان        . دهد  اي را به مطابقت با واقع ارجاع مي         قضيه

بـر  ) عنـوان سـلطان علـوم       بـه (لذا هندسه معرفت ديني با حاكميت وحي        . گردد  و يقيني بودنش بازمي   
توانـد بـه همـاهنگي        باشد، مي   هودي مي روش علوم كه مشتمل بر روش تجربي يا برهاني يا نقلي يا ش            

حتي با تصريح بر اين باورنـد  . كند هاي فوق حيثي از واقعيت را كشف مي برسد؛ زيرا هر يك از روش  
توان متدولوژي را از ايدئولوژي تفكيك كرد،چراكه يكـي از ايـن دو مربـوط بـه حـوزه عقـل                       كه نمي 

طور كـه گفتـه شـد ايـن نيـز در درون                همان .است) ايدئولوژي(و ديگري مربوط به نقل      ) متدولوژي(
وري علـم بـراي       كند كه تغيير جهـت بهـره        وي در مواردي اذعان مي    . هندسه معرفت ديني جاي دارند    

كند، لذا ضرورتي ندارد كه به لحاظ موضوع و روش نيـز دينـي شـود؛ امـا در                     ديني شدنش كفايت مي   
شود كه در ايـن       وضوع و روش نيز مطرح مي     بعضي از فراز عبارات وي حتي ديني بودن را به لحاظ م           

عنوان موهبـت الهـي را موجـب دينـي           رابطه نيز صرف تغيير نوع نگرش ما به موضوع و روش علم به            
هدف علوم قابل انقسام به صلاح و طلاح        «.كند  داند و به همين رو به تغيير منظر بسنده مي           شدن آن مي  

هاي يادشده قابل      وگرنه ازلحاظ موضوع و روش دانش      ها يا حسن است يا قبيح       است؛ يعني كاربرد آن   
  )85 الف،ص 1386جوادي آملي،(» .ديني شدن نيستند

شـود، لـذا      با توجه به بيان منظرها و معيارهاي فوق، علوم موجود مدرن، اسلامي بودنش احراز مي              
اسـت، تنهـا    ،ذاتـاً دينـي     »هندسه ديـن  «و نيز به لحاظ   » روش«،»ذات«،  »موضوع«علوم موجود به لحاظ     

ها  كند و يعني انسان ها را به دانش الحادي و اسلامي تقسيم مي وري علم است كه آن     كاربرد و نوع بهره   
ها و غايات ايماني و الحادي، چون علوم را يا مسير صلاح و يا در مسير فساد به كار                     با توجه به انگيزه   

ماهيـت علـم مـصون از ايـن اوصـاف      گيـرد والا ذات و      گيرند صبغه الحادي وايماني به خـود مـي          مي
  .است،چراكه ذات و ساخت علم، حقيقتاً ديني است

  تحليل و بررسي نسبت الگوي وحدت علم و دين و مهندسي تمدن نوين اسلامي.2
با توجه به توصيف و تقريري كه از نظريه علامه جوادي آملي ارائه شد، حال بايـستي محورهـاي                   

 مهندسي تمدن اسلامي مورد داوري قرارداد، تحليـل انتقـادي را     تقرير شده را در نسبت با صورتمندي      
دهيم، ابتـدا رويكـرد سـلبي وي را در تحليـل آسـيب علـوم مـدرن                    در چند محور موردتوجه قرار مي     

موردبررسي قرار دهيم سپس رويكرد ايجابي و تجويزي وي كه در قالب الگوي وحدت علم و دين و                  
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  .دهيم رار ميشده، مورد داوري ق علم ديني ارائه

  شناسي علوم مدرن ملاحظات انتقادي نسبت به مدل آسيب. 2ـ 1
پـرداز ارائـه شـد، حـال          ها از سوي اين نظريـه       ها و الگوي رفع آن       با توجه به آنچه در بيان آسيب      

  .شناسي علوم مدرن ارائه كرد توان ملاحظات انتقادي زير را نسبت به مدل آسيب مي

  يزم حضور منظر فلسفي در مبدأ و غايت علومعدم تبيين مكان. 2 ـ 1 ـ 1
ها و  شناسي مطرح كرد، اين است كه آيا بحران         توان در اين نوع از مدل آسيب        اولين پرسشي كه مي   

هاي علوم مدرن، به دليل اينكه مبدأ و غايت عالمَ در مباني فلسفي مادي لحاظ نشده ابتر و لاشه                     آسيب
اساساً فاقد حضور مؤثر مبدأ و غايت       ... جربي مثل شيمي و فيزيك    هستند يا به دليل اينكه، متن علوم ت       

شـناختي اسـتاد جـوادي آملـي، علـوم در فراينـد               رسد طبق مبناي معرفـت      باشد؟ به نظر مي     هستي مي 
باشـند،   مـي } نظر از دخالت اراده و اختيـار عـالم          صرف{واقع بماهو واقع،    اكتشاف عالم واقع، متعهد به    

الت مبدأ و غايت در اين فرايند نيستند، به همين رو عدم بيان و توصيف مبـدأ                 متعهد به ملاحظه و دخ    
باشد، به طبع ذكـر و بيـان آن دو            و غايت در متن علوم جديد، به اقتضاي كاشفيت ذاتي خود علوم مي            

عقـل  «والا ايـن بـه معنـاي تـأثير          . در متن علوم منطقاً نبايد،تأثيري در كيفيت كشف واقع داشته باشـد           
مگر اينكه توصيه به ملاحظـه مبـدأ و         . از واقع است  » عقل نظري « و كيف اختيار در نوع كشف        »عملي

غايت الهي در متن علوم تجربي، به معناي نظارت ديندارانه و تماشـگرانه بـه فراينـد رئاليـستي علـوم                     
يل و  تجربي از عالم خارج تعريف شود، نه به معناي دخالت شخصيت ديني وايماني عالمِ، در متن تحل                

لـذا طبـق ايـن تلقـي اگـر عالمـان و دانـشمندان دينـدار باشـند، ضـعف و                      . توصيف تجربي و علمي   
رسـد    بـه نظـر مـي     . گردند  ترتيب اصلاح مي    اين  شود و علوم تجربي به      هاي علوم نيز برطرف مي      كاستي

ر كردن  و ديندا » فاعل شناسا «علوم نيست، بلكه دينداري   » ديني كردن «چنين رويكردي، ديگر به معناي      
و اصلاح ذات و سرشت علوم معيوبي       » اسلامي سازي علوم  «اين برخلاف . انديشمندان و عالمان است   

  .كند است كه استاد جوادي آملي آن را دنبال مي
تفـسير شـود، بايـستي      »هـاي مـادي     فلـسفه «اما اگر آوردن مبدأ و غايت در علوم مدرن، از مجراي            

ا در متن علوم تجربي، صرفاً ايجاد و تغيير يك منظـر كـلان              ه  تحليل كرد آيا باز دخالت و نقش فلسفه       
هستي شناختي در علوم مدرن است؟ بدون اينكه دخالتي در محتوا و فرايند كشف واقع داشته باشـد؟                  

كننـد، نـه تـأثير        يك نسبت مكانيكي برقرار مي    » علوم«با  »فلسفه مطلق «اگر اين فرض منظور نظر باشد،     



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره  تمدن نوين اسلاميمطالعات بنياديندوفصلنامه 

 

  
 

22

ها در اصلاح و رفع عيوب علوم،         روي، اين نحوه از حضور فلسفه       ز،ازاينسا  جويانه و سرنوشت    مداخله
واسطه فلسفه مطلـق، در فراينـد و          تأثيري نخواهد داشت؛ اما اگر تغيير منظر به       »اسلامي سازي علوم  «در

كه در نوع توصيف تجربي از واقعيت  نحوي چگونگي فهم رئاليستي علوم از واقع تصرفي ايجاد كند، به     
علوم مدرن نيز زير سؤال » كاشفيت تام«اسي ايجاد كند، در اين صورت ديگر ارزش و اعتبار تأثيري اس

  .خواهد رفت
عقـل  «و تبعاً در » فلسفه مضاف«، بر »فلسفه مطلق«بودن » ايماني«يا » الحادي«در اين فرض صفت   

 التزام به اين سـخن      ها را سكولار يا ديني خواهد كرد كه         يافته و منطقاً آن     راه»عقل تجربي «و  » تجريدي
وري در جهـت فلـسفه مطلـق     نيز باز نقض مدعاست؛ اما اگر علوم تجربي به دليـل اينكـه ابـزار بهـره            

گردد، اين تغيير فلسفه نيز اساساً سرشت و ساختار معيـوب             باشند، كاركردشان الحادي يا ايماني مي       مي
ي در مسير وجهت دينـي و اسـلامي   كند، بلكه كاربران اين علوم بايست علم تجربي مدرن را عوض نمي  

انـد،   كردن استفاده كنند، لذا با استفاده متعهدانه و ديندارانه از ابزارهاي كـه در مـسير باطـل قرارگرفتـه               
اگر اين فرض درست باشد اين نيز درنهايـت         . هاي مخرب و ويرانگر را گرفت       توان جلوي استفاده    مي

داري و پرورش دانشمندان مـؤمن،   ه بايستي با توسعه دينانجامد، بلك به توليد علم ديني و اسلامي نمي   
  .مشكل و ضعف اساسي علوم را برطرف كرد

  هويت مادي علوم به دليل حضور فلسفه مادي. 2 ـ 1 ـ 2
بينـي دينـي، دچـار بحـران در           اگرچه علوم تجربي مدرن، به دليل بريدن و گسسته شدن از جهـان            

شدن هويت، به معناي فقدان هويت مـادي نيـست، چراكـه            اند، اما بحراني      شده)مطلوب ديني (هويت  
باشـند، در حقيقـت در        هاي مادي خود، داراي هماهنگي و وحدت مـي          علوم مدرن نيز مبتني بر فلسفه     

وحـدت  «بخـشي علـوم از طريـق          ، بـه دنبـال وحـدت      »تفكر سيـستمي  «، به اقتضاي    »گفتمان مدرنيته «
درواقع اين علوم با توجه . خود استوار است» ادايم فلسفيپار«اند، اين روش نيز بر مباني و     بوده»روشي

اش هماهنگ هـستند؛      اند، با مباني و غايت مادي       قلمرويي كه براي مطالعه و تصرف خود تعريف كرده        
و اساساً بدون اين وحدت و هماهنگي نسبي،شكوفايي تمدن مادي در غـرب و نفـوذ علـوم مـدرن و                     

گـشت، البتـه ايـن نفـوذ و            تمدني جوامع ديني ممكـن نمـي       كارآمدي مؤثرشان در زيست اجتماعي و     
طـوري كـه همـاهنگي و         كارآمدي لزوماً به معناي درسـتي و صـحت و مشروعيتـشان نيـست، همـان               

شـده خـود    هـا و اهـداف از پـيش تعيـين     تمـامي آرمـان   شانبه اين معنـا نيـست كـه بـه          كارآمدي نسبي 
  .اند بست شده دچار بناند، اتفاقاً در همان ساحت دنيوي نيز  يافته دست
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هـايي علـوم تجربـي، مـشخص نكـرده اسـت كـه آيـا                  از سوي ديگر اين نظريه،در تحليل آسـيب       
، از  »پـارادايم فلـسفي   «شان، همـواره از يـك         دانشمندان در مواجه با عالم ماده و تفسير مادي و تجربي          

رونـد يـا پـارادايم       اجـزاء نظـام طبيعـت مـي       » علّـي و معلـولي    «شده، سراغ تحليل روابـط        پيش تعيين 
رسد منطقاً علوم تجربـي،   به نظر مي. باشد شان مي شان، معلول و نتيجه تعميم نتايج علوم تجربي         فلسفي

صراحت آن را در مبادي تصوري و تصديقي خـود            بدون يك پارادايم فلسفي چه به آن اذعان كند و به          
ايـن  . زه موردتحقيـق خـود داوري كنـد       تواند، نسبت به دامنه و حو       آورده باشد، چه نياورده باشد، نمي     

پردازنـد و     ناخواه بر اساس مباني فلسفي تصريح نشده خود، به تفسير مادي عـالم مـي                دانشمندان خواه 
آورد دانـش   بدون تجهيز به آن، علوم قدرت تفسير و تجربه نظـام طبيعـت را ندارنـد، لـذا نتـايج و ره                     

طوري كـه در دسـتگاه فلـسفي مـدرن            همان. انجامد  شان به تأييد و امضاء اين مباني فلسفي مي          تجربي
شود، وي فلسفه جديد خود را در جهت تبيين           تلقي مي »فلسفه علمي «كه يك   »فلسفه كانت «غرب مثل   

  )73،ص 1362كانت، . (كند تئوريزه مي»فيزيك نيوتن«و تحكيم مباني فلسفي

  عدم تأثير تغيير منظر فلسفي در محتواي علوم. 2 ـ 1 ـ 3
در بيان الگوي اصلاحي خود بر اين باور تصريح دارد كه اساساً به دنبـال تغييـر محتـواي       اين نگاه   

رسد اگـر ايـن       باشد، به نظر مي     علوم موجود و ارائه محتواي جديد،يعني فيزيك و شيمي جديدي نمي          
تلاش و تكاپوي براي اسلامي كردن علوم و اصلاح در سرشت معيوب علوم، هيچ تغييـري در محتـوا                   

توان از علم اسلامي داشت؟ مگـر بـا صـرف تغييـر       مدرن ايجاد نكند، چه تصويري صحيحي مي      علوم  
توان مهر تأييد و امضاء براي همه علوم مدرني زد كه داراي              منظر و نگرش فلسفي به علوم موجود، مي       

هـا و     باشند، بر اين اساس ديگر دغدغـه اصـلاح متـون علمـي دانـشگاه                زا مي   سرشت معيوب و آسيب   
توانـد بـا توسـعه چتـر ديـن و هندسـه               مي كردنشان، چه معناي خواهد داشت؟ آيا اين نظريه مي         اسلا

معرفت ديني و قرار دادن عقل نظري با همه اقسام آن و مدركاتشان در درون آن، به اصـلاح سرشـت                     
آيا با توسعه جغرافيا دين و معرفت ديني و تعريف همه دست آوردهاي علمـي بـشر   . علوم دست يابد  

 درون دين، آيا درگيري بنيادين و تعارض علوم مدرن با دين منطقـاً حـل خواهـد شـد و درنتيجـه                       در
تـوان ميـان توسـعه چتـر ديـن و             چگونه مـي  . شده و اسلامي خواهد شد      سرشت معيوب علوم اصلاح   

  اصلاح ذات علوم ربط منطقي برقرار كرد؟
رد سلبي وي نسبت به علوم مدرن   توان گفت رويك    وضوح مي   با توجه به ملاحظات انتقادي فوق به      

اي نيست كه بتواند از تمدن مدرن و آثار و تبعات فرهنگي و اخلاقـي                 گونه  و تبعاً تمدن مادي غرب به     
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مثابه   آن عبور منطقي كند و اساساً نحوه و روش مواجهه و تحليل وي باپديده مدرنيته و علوم مدرن به                  
پيوسـتار و تركيـب اجـزاء و اركـان تمـدن و روح              يك كل، يك روش انتزاعي و كلي نگرانه است كه           

درنتيجه با آناليز كردن سيـستم يكپارچـه تمـدن          .كند  خوبي تفسير نمي    مادي حاكم بر پيكره تمدن را به      
توانـد مـانع      مدرن و توصيه به تغيير منظر و انضمام مبدأ و غايت در فرآينـد اخـذ و اقتبـاس آن، نمـي                     

تك اضلاع و عناصر تمدني، مخصوصاً در لايـه           فته در تك  حضور و نفوذ جهت و روح مادي تسري يا        
چراكـه باگذشـت چنـد دهـه از         .تواند تغيير دهـد     علوم و تكنولوژي باشد و درنتيجه هويت آن را نمي         

سياست اقتباس از علوم غرب در جهت تعالي اهداف انقـلاب اسـلامي، مـا همچنـان شـاهد رويكـرد                  
روي اگر درروند تمدن      ازاين. باشيم  كره جامعه ديني مي   تهاجمي و غلبه حيث سكولاريستي علوم بر پي       

هـاي تمـدن      سازي، نتوان با غيريت هاي برون پارادايمي مواجهه درست و منطقي كـرد، حيـث سـلبي                
يـا اساسـاً    . مادي كه در تاروپود جامعه ديني رخنه كرده، مانع تحقق تمدن نوين اسلامي خواهـد شـد                

ترتيب الگوي    اين  به.لتقاط و اختلاط تمدني مواجه خواهد كرد      ساخت تمدن نوين اسلامي را با آسيب ا       
تواند ساخت يك تمدن نـوين اسـلامي را ضـمانت             مواجهه اين نظريه با حيث سلبي تمدن مادي، نمي        

  .نيست» التقاط تمدني«كند و از حيث مباني نظري مانع 

  ملاحظات انتقادي نسبت به مباني دين شناختي. 2 ـ 2
شناسي اين رويكرد بيان شد، توسعه حجيت عقل برهاني و شـرعي،              نظريه دين طور در تبيين      همان

ديني دانستن قلمرو مكشوفات عقلي، عملاً حوزه و هندسه وسيعي را بـراي دينـي تلقـي كـردن همـه                    
اين نگاه با توسعه دايره حجيـت دينـي، عمـلاً           . كند  مدركات و گزاره علمي و تجربي بشري فراهم مي        

كند و از ايـن مجـراي بـه تحليـل و حـل                ع و تكوين را در درون دين مندرج مي        هاي تشري   همه حوزه 
بـه همـين رو يـاز    . پـردازد  ، قابل تصوير است مـي   »علم و دين  «،  »عقل و وحي  «هاي كه ميان      دوگانگي

آيد كه همه مدركات بشري جزء دين هستند؛ همه مراتب فهم عقل، اعـم از                 عبارات ايشان چنين برمي   
طبـق ايـن    . شوند   همه جزء دين شمرده مي     -مه تجريدي و تجريدي و فوق تجريدي      عقل تجربي و ني   

رسـد، ايـن    به نظر مـي . كه درست باشند، بايد جزء دين باشند     بيان، حتي ادراكات حسي هم درصورتي     
اي از    دين مجموعه «طبق تعريف ايشان،    . مطلب با تعريف ايشان از دين بامعناي خاص، سازگار نيست         

 قوانين فقهي و حقوقي است كـه از ناحيـه خداونـد بـراي هـدايت و رسـتگاري بـشر                      عقايد، اخلاق، 
هاسـت و الا محكـي ايـن          و اضافه فرمودند كه آنچه حقيقت دين است صرف گزاره         » .شده است   تعيين
حالا در قدم اول سؤال اين است كه حقيقت دين كدام است؟ آيا تمام آن چيـزي                 . ها دين نيست    گزاره
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توانيم آن را دين  كنيم جزء دين است و مي مراتب چهارگانه، دست پيدا مي هم به قل آنكه ما از طريق ع 
تـوانيم بـه آن ديـن     كنيم ولو باعقل تجربي و استقرائي مي بناميم؟ يعني هرچه را كه ما باعقل كشف مي    

ي را  كند كه همـه مـدركات بـشر         اي پيدا مي    گونه باشد، يك معناي عام و گسترده        اگر اين . اطلاق كنيم 
  )1389سبحاني،. (دهد پوشش مي

شوند، يعنـي بـا    طبق اين نظريه دين شناختي، جريان علم و دين به وحدت قلمرو خود نزديك مي              
تحويل موضوع و متعلَّق همه علوم و دانش عقلي و نقلـي بـشر بـه حـوزه جريـان اراده و ربوبيـت و                         

با توجه به ايـن نـوع نگـاه         . شود  يهاي بشري در درون هندسه دين تعريف م         الوهيت الهي، همه تلاش   
شـود يـا بـه عبـارتي اساسـاً       عملاً مسئله تعارض علـم و ديـن از وضـعيت مـسئله بـودن خـارج مـي              

شود و هرگونه علم و ادراك از موضوعات عالم تكوين و تشريع دينـي خواهـد                  مسئله پاك مي    صورت
ه محصولات عقل بـشري،اساساً     مسئله و تعميم هندسه دين و معرفت ديني به هم           با تغيير صورت  . بود

هاي مثل معرفتي علمي و معرفت ديني         تعارضي بين علوم مدرن و دين وجود نخواهد داشت و دوگانه          
معنا خواهد شد،درنتيجه در مواجهه دو تمدن سكولار مدرن و تمدن اسلامي كه اساسـاً دچـار يـك               بي

مـدني و كاسـتن از وضـعيت        چالش و درگيري پارادايمي هستند، اين نظريـه جهـت حـل مناسـبات ت              
درگيري و جنگ تمدني، در تلاش خواهد با تقليل و تحويل متغيرهاي تمدني غرب، يعني علوم مدرن                 
و تكنولوژي غرب، به متغيرهاي تمدني اسلام يعني دين و معرفت ديني، با الگوي وحدت علم و دين،      

هـا و تبعـاً     تنها تقابل مولفّه    عيتي نه در چنين وض  . هاي چالشي تمدن سكولار را تأييد و امضاء كند          مؤلفه
وضعيت درگيري تمدني حل نخواهد شد، بلكه درگيري عميق اركان دو تمـدن مـادي و اسـلامي، در                   
ذيل پوشش و صورت اسلامي پنهان گشته و سيرت تمـدن خـود در اعمـاق جامعـه اسـلامي تعميـق                      

 رقم خواهد خورد، ادامه اين رونـد       هاي تمدني   خواهد كرد و عملاً سكولاريسم پنهان و آشكار در لايه         
ها و ارائه تئوري تمدني مطلوب و ارائه نظريه علم ديني بـراي عبـور از ايـن                    مانع از ديدن عمق آسيب    

  .وضعيت خواهد بود

  ملاحظات انتقادي نسبت به فرآيند اسلامي سازي علوم مدرن. 2 ـ 3
بـاطي علـم مـدرن و ديـن و          عنـوان منتجـه الگـوي ارت        بـه » اسلامي سازي علـوم   «در مباحث فوق    

ابزاردست يابي و تحقق تمدن نوين اسلامي از منظرهاي مختلف به نحو اجمال و كلي پرداختـه شـد،                   
  .توان تصوير فوق از علم ديني و نسبت بين علم ديني و تمدن سازي را مورد داوري قرارداد حال مي
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  الهيابهام در معنا و تفكيك عقلانيت فلسفي به الحادي و . 2 ـ 3 ـ 1
شـود،تبعاً    شناختي، به كشف تطابقي تفسير مي       در اين نگاه ازآنجاكه فرآيند فهم، طبق مباني معرفت        

شـود، در مـدل    در عقلانيت فلسفي نيز فرآيند فهم كلي عالم ضرورتاً با مدل مطابقت با واقع تفسير مي       
 ـ       كنـد و اراده   ت عمـل مـي  فهم به نحو كشف تطابقي نيز اساساً ساختار ذهن در فهم از واقع، تـابع علي

كند، بلكه چنين فهمي، اعطاء و فيض الهي اسـتواز ايـن              بشري نيز در فرآيند فهم هيچ نقشي ايفاء نمي        
به همين روي با توجه به مبناي معرفتي فوق حقيقتاً بايستي پرسيد كه             . حيث لاجرم ديني و الهي است     

ق را به ديني و غيرديني تفكيـك كـرد؟       هاي مطل   توان فلسفه   بالاخره بر اساس چه ملاك و شاخصي مي       
گردد؟ آيـا دينـي بودنـشان، امـري درون            ديني و غيرديني بودنشان به چه معناست و به چه امري برمي           

كند؟ اساساً فرض ديني و غيردينـي بـودن در فلـسفه     ذات بوده يا به يك متغير برون ذات بازگشت مي  
طوري  رسد، بنا بر نظريه كشف همان د؟ به نظر ميتواند معناي محصلي داشته باش  برمبناي كاشفيت، مي  

معناست، چراكه ذات و سـاختار علـم و معرفـت، فقـط               كه گفته شد، تقسيم علم به الحادي و ديني بي         
عنوان دانش بشري مطـابق بـا         نگر فلسفي، به    توان اين مبنا را نسبت به فهم كلي         ديني است لا غير و مي     

  )35،46 ص،1387ميرباقري، (.واقع، تعميم داد
وسيله برهـان فلـسفي و قواعـد          ترتيب مبناي معرفتي حاكم، مطابقت فهم كلي با واقع عام، به            اين  به

هـا و ادراكـات،       اگر فهم فلسفي، مطابق با واقع شد، بايستي همانند ساير فهـم           . گيرد  منطقي صورت مي  
ت عام سـركار دارد، از      جهت كه بافهم و درك كلي از واقعي         حجت بوده و ديني شود؛ يعني فلسفه ازآن       

پس بنابرمبناي  . توان غيرديني باشد    جهت ساختار و مكانيزم فهم، فقط ديني و اسلامي است و ذاتاً نمي            
توانـد    گونـه فهـم نيـز اساسـاً نمـي           شده و تعميم آن در فهم و عقل فلسفي،اين          شناختي پذيرفته   معرفت

نفي نقض حريـت    ) تي در مرحله پيدايش   ح(نفي سكولار بودن فلسفه     . باشد) آزاد و لابشرط  (سكولار  
لذا مطابق مبناي استاد بايـد گفـت اگـر در فلـسفه بـا برهـان بـه چيـزي                     . باشد  و آزاد فلسفه مطلق مي    

رسيديد، آن فلسفه مطابق با واقع بوده و حق است و ذاتاً اسلامي خواهد بود و ديگر دخالت ايمـان و                     
در حقيقت در اين نظريه فيلـسوف نيـز،         . معنا است   ياراده در ديني كردن فلسفه موضوعيتي نداشته و ب        

همانند دانشمندان علوم متعهد به كشف واقع است، با اين تفاوت كه فيلـسوف در تحليـل و توصـيف                  
باشد، لذا مقيد به كشف حيـث خاصـي از    عالم هستي، متعهد به كشف جهت و حيث كلي واقعيت مي       

بـه كـشف حيـث و حـصه خاصـي از عـالم واقـع                واقع نيست؛ اما علوم در توصيف واقعيت، متعهـد          
بر اساس منطق كـشف  ) حيث مطلق، حيث مقيد (لذا هر دو، در جهت كشف واقعيت هستي         . باشند  مي
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  )276 ب، ص 1381جوادي آملي، .(كنند و قواعد برهان فلسفي، مشترك عمل مي
تنهـا    ن نظريه، نـه   در اي » علم«و  »فلسفه«توان مدعي شد كه قيد اسلامي و ديني در            بر اين اساس مي   

قـدم فراتـر بـه انكـار و نفـي             كند، بلكه در يك     ملاك و مناط براي تشخيص ديني و غيرديني ارائه نمي         
چنـين ادعـاي    . كند  چنين ملاكي منتهي شده و هر علمي و معرفتي را ضرورتاً ديني و اسلامي تلقي مي               

راحتـي   سلامي سازي علوم را به مسئله ا   اندازد و بلكه صورت     در حقيقت علم ديني را از موضوعيت مي       
اي كه فيلسوف و دانشمند را با بريدن و انقطاع نسبتش بااراده انسان، متعهد                درواقع نظريه . كند  پاك مي 

كند، به هيچ تعهدي نسبت به جريان اراده حق يا باطل در متن و ساختار فهم ملتـزم                    به كشف واقع مي   
 و منطقاً بايستي سكولار باشند؛ كه قيد و وصف اسلامي نيست، لذا همه علوم حتي فلسفه مطلق را ذاتاً   

  .خواهد بود» قيد احترازي«باشد  آن نيز تبعاً ناشي از شخصيت ديني فيلسوف مي
شـود؛    واقع مي   تواند مقيد به جريان دين شود، بلكه فلسفه مقيد به           لذا متن و ذات فلسفه، منطقاً نمي      

شود، تبعاً نظام كارشناسي درحوزه علوم انـساني       ه اسلام نمي  گونه كه فلسفه مقيد ب      بنابراين نظريه همان  
. باشـد   بلكه مقيد به قيد تطابق با واقع مـي        . گردد  و تجربي نيز ذاتاً و ماهيتاً مقيد به وصف اسلامي نمي          

اگر اين نظريه را بپذيريم، به ايـن معنـا اسـت كـه              . علمي هم كه مطابق با واقع است، نيز حجت است         
گردد، ازآنجاكه فلسفه مطلق ماهيتـاً و ذاتـاً مقيـد بـه ديـن              ممكن مي »عقلانيت فلسفي «تمدن اسلامي با  

باشـيم، روشـن      گردد، لذا ما فاقد تصوير روشن از فلسفه اسلامي به معناي مطلوب و منطقـي مـي                  نمي
است كه حاكميت عقلانيت فلسفي بر علوم در فرآيند جامعه سازي و تمدن سازي، برآينـدش چيـزي                  

تمـدن  «كه دغدغه ما تحقق       برجهان نيست، درحالي  ) نه حاكميت انبياء  (حاكميت فلاسفه   جزء پذيرش   
 )193 الي 173،ص 1393ميرباقري،.(»تمدن فيلسوفان«يا » تمدن فلسفي«است، نه تحقق »نوين اسلامي

  هاي مضاف عدم گذر منطقي از ديني شدن فلسفه مطلق به ديني شدن فلسفه. 2 ـ 3 ـ 2
د يكي از منظرهاي كه اين نظريه در فرآيند ديني كردن علوم، بـر آن اصـرار                 همانطوري كه گفته ش   

هاي مضاف، در نظريه علمي حضور يافتـه   هاي مطلق ديني، از طريق فلسفه ورزد، اين بود كه فلسفه     مي
فلـسفه  «لذا مطابق ايـن نظريـه، اسـلامي سـازي علـوم،از بـستر دينـي كـردن          . كند  و آن را اسلامي مي    

هاي منطقي و اساسي وجـود        ذيراست؛ اما نسبت به اين فرآيند اسلامي سازي علوم،ابهام        پ  امكان»مضاف
عنوان متغير اسلامي كردن تمـدن و         دارد كه در صورت حل نشدن اين ابهامات، اسلامي سازي علوم به           

م قرار اي از ابها    افزار تحقق آن، زيرسوال رفته و مسئله مهندسي تمدن نوين اسلامي، در هاله              ابزار و نرم  
منطقـاً چگونـه از فلـسفه       »هـاي مـضاف     اسلامي شدن فلسفه  «رو جاي پرسش هست كه        ازاين. گيرد  مي
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عـالم  » علـل غـائي   «و  » علل فاعلي «پذير است؟ فلسفه مطلق ديني كه متكفل تحليل           مطلق ديني امكان  
في دانـشمند،   باشد، با ترسيم عقلي از نقشه كلان مهندسي عالم هستي، نهايتاً بـه تغييـر منظـر فلـس                    مي

فلـسفه  «گـردد، امـا ايـن تغييـر منظـر فلـسفي بـه اسـلامي شـدن خـود                       نسبت بـه عـالمَ منتهـي مـي        
منتهي شود، بلكه اين منظـر      »فلسفه علوم «تواند به اسلاميت    صرف تغيير منظر نيز نمي    . انجامد  نمي»علوم

كه طبـق ادعـاي       د، درحالي ديني، بايستي در متن و ساختار فلسفه علوم راه يابد تا آن را منطقاً ديني كن               
روي چنين تلقي از اسلامي     ازاين.اسلامي است » ذاتاً«نيز همانند علوم،  » فلسفه علوم «استاد جوادي آملي    

داري   شـود نـه بيـشتر، منطقـاً نيـز ديـن             سازي،يعني تغيير منظر، به ديني شدن فرد دانـشمند خـتم مـي            
  .تلقي كرد» علومفلسفه«منزله اسلامي شدن  توان به را نمي» فيلسوف علم«

البته طبق اين نگاه هرچند فلسفه مضاف در ذات خود اسلامي است، اما به دليل اينكه در خـدمت                   
گيري و غايت     تبع، صبغه الحادي به خود گرفته و         جهت                 فلسفه الحادي و ابزار براي آن گشته، به       

 فلـسفه مـضاف در خـدمت        محض اينكه ايـن     فلسفه علوم را در جهت الحادي مصادره كرده است، به         
كند، بدون اينكه تغييـر مـاهوي در سـاختار            فلسفه الهي قرار گرفت، صبغه وسبقه الحادي آن تغيير مي         

لذا اين نحوه ترابط و تعامل ميان فلسفه مضاف مدرن با فلسفه الهي، صـرفاً               . فلسفه مضاف ايجاد شود   
به همـين رو بـه      . ور منطقي ندارند  كدام در متن و جغرافياي يكديگر حض        نسبت مكانيكي است و هيچ    

فلــسفه «را از بــاطن » فلــسفه مــضاف مــدرن«تــوان رســد بــا ايــن ادبيــات انــضمامي نمــي  نظــر مــي
اش بريد، بلكه اين فلسفه الحادي در شالوده فلسفه علوم و علوم مدرن رسـوخ كـرده و                  »سكولاريستي

نضمام فلسفه الهي به فلسفه علـوم بـدون   ها را ذاتاً و ماهيتاً سكولار كرده است و اين تغيير منظر و ا      آن
  .كند يك تركيب و تقوم حقيقي بينشان، تغييري در ساختار و شالوده علوم ايجاد نمي

  عدم اسلاميت علوم با فقدان وحدت فلسفه كاربردي مدرن و فلسفه چرائي.2 ـ3 ـ 3
 نيـست، بلكـه   وانگهي اساساً سنخ فلسفه مطلق الحادي در غرب، فلسفه ناظر بر چرائي و چيـستي        

اي است كه تفسير چگونگي شدن و تغييـر عـالم را و مـدل كمـي و كيفـي تـسخير آن را ارائـه           فلسفه
منـد كـردن و     تبع آن، فلسفه علوم و علوم مدرن نيز ناظر بر تحليل چگـونگي مـدل                رو به   ازاين. كند  مي

پرسـش از مبنـا و      باشد و اساساً تحليل چرائي رفتار عـالم طبيعـت و              تصرف حوزه پژوهشي خود مي    
رو عالم مدرنيته،  باشد،ازاين هدف كلي عالم، موضوعاً خارج از پژوهش فلسفه ناظر بر تغيير و شدن مي

واسطه همين علوم و معادلات كاربردي اسـت كـه بـه مهندسـي تكامـل اجتمـاعي و تمـدن مـادي                         به
تـوان    درواقع مي . پردازدواسطه قدرت تكنولوژي به تسخير و تصرف در عالم ب           يافته و توانسته به     دست
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واسطه سه سـطح از عقلانيـت اجتمـاعي و            مدعي شد كه مهندسي تمدن اجتماعي در عالم مدرنيته، به         
عنوان عقلانيت پايـه      عقلانيت فلسفي،يعني فلسفه چگونگي مادي به     :الف. پذير شده است    تمدني امكان 

بينـي، هـدايت و       پـردازد و پـيش      مـي اجتماعي و تمدني كه به مكانيزم شدن و تغييرات رفتار عام ماده             
عقلانيت اجتمـاعي در سـطح دوم كـه فلـسفه علـوم را              : ب. كند  كنترل آن را در سطح عام بررسي مي       

هاي تصرفي خود يعنـي       تواند در حوزه    اي است، مي    گردد كه يك عقلانيت اجتماعي واسطه       موجب مي 
تمـاعي، عقلانيـت علمـي و    سـطح سـوم از عقلانيـت اج       :ج. مهندسي جامعه حضور منطقي پيـدا كنـد       

عقلانيت تئوريكي است كه با اتكا بر فلسفه مضاف خود، معادلات علمي و كمي خود را توليد كرده و                   
چگونگي تغيير رفتار ماده و روابط دروني و بيروني عالم ماده را در جهت تصرف مادي مـورد تحليـل     

  )410 الي 405،ص 1389خاكي قراملكي،. (دهد قرار مي
 از عقلانيت اجتماعي در تمدن مادي مـدرن، بـه نحـو منطقـي در يكـديگر حـضور                    اين سه سطح  

تـوان    هاي مضاف مدرن، مبتني و متناسب با فلسفه چگونگي مادي خود، نمي             تصرفي دارند، لذا فلسفه   
صرف اعتبار و اراده شخص و تغيير منظر،در خدمت فلسفه چرائي كه معطوف به امتداد اجتمـاعي و            به

 بر منطق صوري، تفسير و       در روش تحليل عالم، با تكيه     »فلسفه چرائي «ار گيرد، چراكه  تمدني نيست قر  
كندوتفسيرفلسفي ازمكانيزم و چگونگي تغيير عالم تكـوين و           توصيف جنس و فصلي از عالم ارائه مي       

فلـسفه  «صـرف تجهيـز بـه         توان به   به همين رو نمي   . كند  اجتماع را از موضوع پژوهش خود خارج مي       
پرداخت و آن را در جهت      »علوم مدرن «تبع در     و به »فلسفه مضاف مدرن  «به تصرف و تغيير در      » چرائي

البته روشن است كه مهندسي تمدن اسلامي، نيازمند يك پايگاه فلسفي است            .غايت خود استخدام كرد   
 كه يك دستگاه فلسفي ظرفيت مبنا فلـسفي و روش           كه بتواند امتداد اجتماعي و تمدني يابد، درصورتي       

توانـد    هاي اجتماعي تعريف نكرده باشد، نمي       منطقي خود را براي چنين سقف از انتظارات و نيازمندي         
شده تاريخ متأخر جامعه اسلامي را كه در مصاف  ها و انتظارات تمدني و اجتماعي انباشته        سطح پرسش 

كـه ناشـي از   يافته ايجادشده، بر دوش مبنـا و روش فلـسفي گذشـته            و درگيري با تمدن مادي سازمان     
لذا در صورت امتناع ظرفيـت و  . باشد، تحميل كرد ظرفيت بشري است و ناظر بر افق تاريخي خود مي  
هاي اجتماعي و تمـدني، جهـت مهندسـي تكامـل             مبنا و روش فلسفي گذشته، بايستي به دنبال فلسفه        

ضاء امتـداد   كه ظرفيت مبنا و روش فلـسفي موجـود اقت ـ           اجتماعي و مهندسي تمدن بود، اما درصورتي      
افق شدن فلسفه با انتظارات و نيازهاي تمدني، مستلزم فرآوري و بـسط و                اجتماعي و تمدني دارد، هم    

تكامل منطقي مبنا و روش فلسفي بوده تا بتواند به نحو منطقي در متن فلسفه مضاف و علوم توليـدي                    
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هـاي    بـين سـازه   »تيكيارتبـاط ديـالك   «بـدون   »نسبت انضمامي «صرف برقراري     خود حضور يابد والا به    
امتـداد  » تئـوري علمـي   «تواند فلسفه مطلق مطلوب خود را در مـتن            مختلف از دو دستگاه فلسفي،نمي    

  .تواند به تمدن سازي در جامعه اسلامي منجر شود منطقي دهد و چنين نسبت انضمامي نمي

  صرف تغيير منظر تغيير ماهيت علوم و تكنولوژي مدرن به عدم.2 ـ 3 ـ 4
نظريه با تصويري كه از فرآيند ساخت فهم و تلقي كه از اسلامي سازي علوم ارائه كـرد،                  حال اين   

كنـد و     روشن گشت چنين قرائت از علم ديني، اساساً معناي حقيقـي از علـم اسـلامي را متبـادر نمـي                    
بر چنين علمي، مدعي مهندسي تمدن اسلامي شد، در ادامـه بحـث، تحليـل و داوري                   توان با تكيه    نمي

روشـن  . كنـيم   دنبـال مـي   » دين و تكنولوژي  «اين رويكرد را بر اساس الگوي ارتباطي        » ري تمدني تئو«
افزارمهندسي تمدن را تأمين      است كه در موضوع تمدن سازي، علاوه بر علوم و دانش كاربردي كه نرم             

انـدازهاي تمـدني خـود را         توانـد چـشم     كند،يك تمدن مطلوب بدون صنعت و تكنولوژي نيز نمـي           مي
خود، بايستي رويكرد خود را نـسبت       »تئوري تمدني «پرداز در مقام ارائه       رو يك نظريه    ازاين. قق كند مح

به ماهيت و هويت تكنولوژي كه از تمدن مادي مدرن اخذشده را معلوم كند و تبعاً هرگونـه موضـعي                    
كرد در تحليل   اين روي . كند  نسبت به اين مسئله، جامعه ديني را با مسائل و موضوعات زيادي مبتلا مي             

شناختي و هستي شناختي خود، بر اين باور است كه چـون              ماهيت تكنولوژي با ابتناء بر نظريه معرفت      
، مـوهبتي الهـي   همه عالم، مخلوق و صنع الهي است و بشر هر آنچه دارد، به لحاظ وجودي و تكويني 

توانـد    همه موهبت الهي هستند كه بشر نمـي       است، طبعاً علوم بشري و عقل و دستاوردهاي علمي نيز           
 در تكـوين قـوا و    و ربوبيـت الهـي  بـه همـين جهـت حـضور اراده    . آن را مستقلاً به خود نسبت دهد  

است كه بدون جريان ، موهبت الهي و محصولات علم، حتي صنعت) عقل ـ حواس  (ابزارهاي معرفتي
گـردد،   لذا صنعت بشري همانند طبيعت، هردو به خلقت خدا بازمي. تواند، محقق گردد فيض الهي نمي  

زيرا صنعت بشر جز مونتاژ اجزاي موجود در جهان خلقت چيز ديگري نيست و خـردورزي، ابتكـار،                  
هـت فرقـي ميـان      ج  ازايـن «. آوري و هر وصف ديگري كه در بشر ظهور كند، موهبت الهـي اسـت                فن

واسـطه    طبيعت شناسي و صنعت يابي نيست، زيرا هر دو مخلوق خدايند؛ يكي باواسطه و ديگري بـي                
همانطوركه بازگشت طبيعت به خلقت است، مرجع صنعت نيز به خلقت است، زيرا صنعت بشر جـز                 

 آوري و هـر     مونتاژ اجزاي موجود در جهان خلقت چيزي ديگري نيـست و خـردورزي و ابتكـار فـن                 
  )87،88،89 الف، صص 1386جوادي آملي،(» .وصف ديگري كه در بشر ظهور كند موهبت الهي است

در اين تحليل با توجه به نيازمندي جامعه ديني، اخذ و اقتباس تكنولوژي و صنعت مدرن از تمدن                  
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يـشه  شده است و البته تأييد و امضاء اخذ آن بدون تصرف و تغيير در ماهيت فنّـاوري، ر              مدرن پذيرفته 
در مباني كلامي و معرفتي وي دارد، چراكه در اين نظريه ماهيت تكنولوژي خنثي تلقـي شـده و نگـاه                     

هاي حقي باطل در آن رسوخ نكـرده، لـذا            گيري اراده   روي جهت   ابزارانگارانه نسبت به آن دارد و ازاين      
 كلامـي، آن را تجلـي       توان با تغيير منظر و لحاظ مبدأ و غايت ديني، آن را دينـي كـرد يـا از منظـر                      مي

درواقع همانطوري كه در علـومي مـدرن        . مشيت و موهبت الهي تصور كرده و آن را ديني قلمداد كرد           
كه با طبيعـت سـروكار دارنـد، دانـشمندان مفـسران فعـل الهـي                ... شناسي و     همچون فيزيك و زيست   

مداد كرد، تبعاً با قلمـداد كـردن        توان آن را ديني قل      مي»خلقت«به  » طبيعت«باشند و با تغيير منظر از         مي
عنوان پديده بشري، برآينـد       گردد، چراكه تكنولوژي به     عنوان موهبت الهي، آن نيز ديني مي        تكنولوژي به 

خلاقيت و عقلانيت و تلاش بشري نسبت به اجزاء و قطعات عالم تكوين و خلقت الهي است كـه بـا                    
ست، روشن است كه يك دانشمند مكانيـك اگـر          شده ا   تركيب و مونتاژ اجزاء به يك تكنولوژي تبديل       

تغييـر  »اجـزاء خلقـت   «، بـه    »اجـزاء طبيعـت   «منظر خود را نسبت بـه موضـوع پـژوهش خـود يعنـي               
  .توان اين فرآيند مونتاژ و توليد تكنولوژي را امر ديني تلقي گردد دهد،مي

اء تكـوين، درك    چنانچه از تحليل فوق پيدا است، اين تلقي با تحويل و تقليل تكنولوژي بـه اجـز                
توان   كند كه مي    مثابه يك شي و ابزاري فرض مي        كند، بلكه آن را به      مند از آن ارائه نمي      سيستمي و نظام  

كه چنين تلقـي از تكنولـوژي در نقطـه            برداري قرارداد، درحالي    آن را در جهت و اراده خود مورد بهره        
كننـد كـه      ئولوژي خاصي قلمـداد مـي     مقابل متخصصين قرار دارد كه تكنولوژي را حامل فرهنگ و ايد          

روي تغييـر و تـصرف در آن و           كند، ازاين   هركجا رحل اقامت گزيند، فرهنگ و لوازم خود را صادر مي          
توانـد فرهنـگ      وري آن در جهـت دينـي، نمـي          صرف تغيير منظر و يا تغييـر بهـره          اسلامي كردن آن، به   

ديني كند، امـا ايـن مقـدار از تغييـر مـانع از              توان    سكولار آن را اسلامي كند، هرچند كاربري آن را مي         
ترتيـب تمـدن نـوين        اين  به. گردد  صدور فرهنگ و ايدئولوژي نهفته در تكنولوژي در جوامع ديني نمي          

تمدن «و  » جامعه سازي «اسلامي اگر نتواند موضع درستي در مواجهه با تكنولوژي اخذ كند، در فرآيند              
  .اري در تحقق فرهنگ ديني خواهد بودفاقد سرعت و دقت و وسعت تأثيرگذ» سازي

درواقع تكنولوژي مدرن، كارسازترين ابزاري است كه تمدن مدرن نقطه شروع سـيطره و هژمـوني       
ها بـا ايجـاد تـسهيل و آسـايش و رفـاه در زنـدگي                  تكنولوژي. خود را از اين طريق محقق كرده است       

كنـد و     وسيع از جامعه را مرعوب مي     روزمره و تغير سبك زندگي، در جوامع ديني نفوذ كرده و طيف             
هاي كارشناسي و فرهنگ بنيادي خود را نيز صادر كرده            ها و رويه    در ضمن، مدرنيته توانسته است لايه     
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لـذا ايـن حجـم از نفـوذ تمـدن سـكولار و       . و فرهنگ تخصصي و كارشناسي جامعه را نيز متأثرّ كنـد         
به تكنولوژي كه حدود دو     » نگاه ابزارگرايانه «كه  الحادي مدرن، در جوامع ديني، بيانگر اين نكته است          

روي تغييـر     قرن پيشينه تاريخي دارد، نتوانسته تكنولوژي مدرن را در جهت ديني مصادره كند و ازايـن               
. تواند راهبرد درستي در ارائه الگوي ارتباطي دين و تكنولوژي باشـد             وري نمي   منظر و حتي تغيير بهره    

كـه از     نحـوي    سلبي و ايجابي متناسب به شرايط جامعه اخـذ كـرد، بـه             در نظريه تمدني بايستي موضع    
بـست و تعطيـل مواجـه         هاي نگاه ابزاري و بسيط دور باشد و جامعه را با معضل بـن               سو از آسيب    يك

هـا، بـا توليـد        مند، بر اساس نظام نيازمنـدي       نكند، از سوي ديگر ضمن اخذ و اقتباس مشروط و قاعده          
ي در يك فرآيند اجتماعي، تكنولوژي بومي و اسلامي را جهت تحقـق تمـدن               علوم و معادلات كاربرد   

نوين اسلامي عرضه كند، چراكه مهندسي تمدن اسلامي با هر ابزار و تكنيكي نـه ممكـن اسـت و نـه                      
  .مطلوب

ملاحظه انتقادي بر الگوي ارتباطي علم مدرن و دين و مهندسي تمدن نوين . 2 ـ 4
  اسلامي

ان ملاحظات انتقادي نسبت به اين نظريه در توصيف ماهيت علم مدرن و             حال پس از بررسي و بي     
تكنولوژي و نيز تحليل و بررسي مباني كلامي و معرفتي آن، در اسـلامي سـازي علوم،بـه ايـن نتيجـه                      

خـود را در جهـت      » تئـوري تمـدني   «رغم تلاش علمي و خواست خود،         رسيديم كه اين رويكرد علي    
كنيم به نحـوي   در ادامه بحث، تلاش مي  . هاي دين ارائه نكرد     بناي آموزه مهندسي تكامل اجتماعي، بر م    

ديـن و   «و  » دين و علم  «هايي همچون     ها و شكاف    اجمالي،مدل و الگويي كه اين نظريه در حل دوگانه        
هـا را از ايـن        گيرد و هماهنگي و وحدت بين آن        به كار مي  » دين و فلسفه  «،»دين و تمدن  «،  »تكنولوژي

  .كند را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم يطريق دنبال م

  عدم تحقق ارتباط ارگانيكي بين علم و دين با الگوي وحدت صوري. 2 ـ 4 ـ 1
» تقابـل «يـا   » تمايز«و  » تفكيك«طوري كه گفته شد، اساساً وي در مخالفت با الگوي ارتباطي              همان

را طرح كرد و بـه گفتـه خـود          »وحدت«كنند، الگوي ارتباطي      پردازان آن را دنبال مي      كه برخي از نظريه   
مورد » وحدت انگاري «رسد  ها را حل كند؛ اما به نظر مي         توانسته توهم تقابل علم و دين و ساير دوگانه        

. تفسير ايشان، وحدت به معناي حقيقي كلمه نيست، بلكه يك وحدت صوري و جنس و فصلي است                
ن، مفهومي كلي دين بـر همـه اجـزاء          در حقيقت در الگوي وحدت صوري با توسعه دامنه مفهومي دي          
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دروني آن اطلاق شده تا تهافت و تقابل ظاهري عناصر دروني پوشيده بماند، درواقع اين نـوع ارتبـاط                   
عنوان جنس عـالي بـر همـه       يك ارتباط كلي و جزئي است، در اين مدل ارتباطي، مفهومي كلي دين به             

توان دين اطـلاق كـرده و    يجه بر همه اجزاء ميعنوان نوع و فصل دين منطبق گشته، درنت         اجزاء خود به  
عناصر و اجزاء را ديني قلمداد كرد و اين مدل ارتباطي انطباق كلـي بـر جزئـي، هرچنـد همـاهنگي و                   

توانـد   زند، اما نمي بندي منظم رقم مي وحدت صوري عناصر و اجزاء را در يك ساختار درختي و طبقه      
كنـد ديـن    ر متقابل بين عناصر را بيان كندو حتي معلوم نمي      نسبت حقيقي و ميزان و ضريب تأثير و تأثّ        

هندسـه  «به نحو كلي، چگونه و با چه مكانيزمي در اجزاء مثل علم و عقل حضور دارد و اساساً عناصر    
، مثل فلسفه و علم و تكنولوژي به چه مكانيزمي در يكديگر حـضور منطقـي دارنـد آيـا                    »معرفتي دين 

باشـد و در      باشد يا داراي اختلاف مي       يكديگر از يك نسبت برخوردار مي      ها در   ضريب نفوذ و تأثير آن    
هاي درونـي هندسـه ديـن بيـشترين سـهم را       يك از عناصر و مؤلفه صورت اختلاف ضريب تأثير كدام    

كه نتوان مجموعه عناصر و اجزاء هندسه معرفتي دين را در يك كـل و                رسد درصورتي   به نظر مي  . دارد
ها به كاربست، الگـوي ارتبـاطي وحـدت           رد و مدل ارتباطي ديالكتيكي بين آن      سيستم منظم ملاحظه ك   

بـا نقـض    . شود  علم و وحدت موردنظر اين نظريه در عمل به الگوي تفكيكي و تمايز تحويل برده مي               
ها، عملاً ما شاهد ظهور تشتت و اختلاف بنيادين بين            مدل ارتباطي وحدت علم و دين و ديگر دوگانه        

ر و معرفت ديني خواهيم بود و حاصل اين آشفتگي، اين خواهد بـود كـه حـضور و                   معرفت علمي بش  
، ص 1389خـاكي قراملكـي،  . (هاي در مهندسي تمدن اسلامي منتفي گـردد  جريان منطقي دين و آموزه    

  )247 الي 244

  ها در هندسه معرفتي دين فقدان روش عام و حاكم، جهت هماهنگي روش. 2 ـ 4 ـ 2
 نسبت و ارتباط منطقي بـين ديـن و فلـسفه و             تواند  ويكرد با نگرش انتزاعي نمي    ترتيب اين ر    اين  به

صـورت منطقـي      هـا را بـه      تنهـا محتـواي آن      شده نه   در حقيقت الگوي ارتباطي ارائه    . علم را برقرار كند   
رسـاند، چراكـه      صورت حقيقي به هماهنگي نمـي       ها را نيز به     كند، بلكه روش و منطق آن       هماهنگ نمي 

هاي خاص قابل ارجاع به يك روش جامع نيست؛ زيرا منطق حاكم بر دين، وحي است و روش                    روش
بدون اينكه نسبت و تقـوم      . و برهاني است و روش علم، تجربي است       حاكم در فلسفه، تحليل عقلاني      

 را بـر اسـاس يـك        وان اين سه حوزه   رو اگر نت    ازاين. ارتباط ديالكتيكي بين سه روش فوق معلوم شود       
 تعريـف كـرد، عمـلاً جامعـه دينـي در نظـام فكـري و                 منطق جامع و شامل و داراي حجيت معرفتـي        

گردد؛ زيرا متد و منطق حاكم بر ديـن بـر امـري دلالـت                 هاي عملي خود دچار تناقض مي       گيري  موضع
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طـوري كـه علـم و         پذيرد، همان    برهاني فلسفه چرائي، آن را نمي      كند كه روش علوم مدرن و روش        مي
تابد، ما آثار ويرانگر اين تـشتت و تعـدد در             هاي دين آن را برنمي      رسد كه آموزه    اي مي   فلسفه به نتيجه  

 و ديـن در عـصر جديـد حاصـل          و نيز بين عقـل فلـسفي        را در چالشي كه بين علم و دين        متدولوژي
 غرب و نيز با ظهـور  به عبارتي جوامع مسلمان امروزه با سلطه علوم و تكنولوژي        . گشته، شاهد هستيم  

اند كه كارآمـدي ديـن اسـلام را      هاي عملي درگيري داشته     ها و بحران    هاي عقل مشرب با چالش      فلسفه
  .زير سؤال برده است

يـك    بـر پايـه   » علـم «و  »فلـسفه «و» ديـن «ا نسبت و تركيب جديـدي در سـه روش خـاص           اساساً ت 
تـوان عنـوان       واحد صورت نگيرد، منطق استناد به دين بر مجموع روش حاكم نـشود، نمـي               متدولوژي

 اساساً اين نحوه نسبت انتزاعي و مدل جـنس و فـصلي بـين روش              . ديني را بر يك علم يا فلسفه نهاد       
كند، چه رسد بـه ارتبـاط         را نيز تأمين نمي   فلسفه و علم، حتي ارتباط مكانيكي ميان اين دو روش فوق            

نتيجه عملي اين نگرش، تفكيك حوزه عملكـرد فلـسفه و علـم اسـت؛ يعنـي ابتـدا حـوزه                     ! ارگانيكي
اي   گونـه   سازيم؛ به   منقطع مي كنيم و سپس كارايي عملي آن دو را از هم             ها را از هم جدا مي       تعاريف آن 

! سپاريم و ميداني از عملكرد را بـه علـوم تجربـي    كه ميداني از عملكرد را به فلسفه و روش تعقلي مي       
! اين دو ميدان رابطه منسجم و تئوريكي ندارند تا بتوان از يك ميدان به ديگري نظـر كـرد و بـالعكس                     

. ها نيز بريـده خواهـد شـد          و علم را جدا كرديم، كارايي و مقصد آن         چون هرگاه حوزه تعاريف فلسفه    
 نمايد، اما علم، بـه       بشر را اصلاح   فلسفه در پي آن است كه حقايق را از وهميات جدا كند و اعتقادات             

 )193  الي173، ص 1393ميرباقري،. (باشد دنبال سرپرستي شئون مختلف حيات بشر مي

كه بخواهد با اكتفـاء بـه      چنانچه از ملاحظات انتقادي فوق روش گشت، الگوي ارتباطي درصورتي         
هـا را بـه       هاي آن   ها و تبعاً روش     ها و دانش    ها و روابط ميان تخصص      وحدت صوري و انتزاعي، نسبت    

 ـ               هماهنگي برساند و از اين طريق مانع چالش        ا ديـن و    ها و تقابل بين دين و علـوم مـدرن بـشري و ي
شود، بلكه به دليل توجيـه و پوشـش           ها و تقابل رفع نمي      تنها چالش   رسد نه   تكنولوژي شود، به نظر مي    

ها عميق اجتمـاعي و       ها و درگيري    هاي مدرن، چالش    اسلامي و تأييد و امضاء شبكه علوم و تكنولوژي        
جامعه ديني در هاضـمه     هاي مختلف نهادينه گشته و استمرار اين وضعيت به انحلال             تمدني، در حوزه  

  .شود تمدن مدرن منتهي مي

  گيري نتيجه.4
سـو در     هاي دين،يك فرآيند ديالكتيكي و پويا اسـت كـه از يـك              فرآيند تمدن سازي بر پايه آموزه     
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تلاش است از ركود و بسنده كردن به وضعيت موجود عبور كنـد و وضـعيت خـود را در مـصاف بـا                        
ظام اجتماعي و تمدني خود در نسبت با وضـعيت مطلـوب بهينـه    تمدن رقيب موردانتقاد قرار دهد تا ن  

كند و از سوي ديگر در فرآيند عبور از وضعيت گذشته و انتقـال بـه وضـعيت شايـسته و بايـسته، در                        
كـه منحـل در الزامـات     نحـوي  باشد، به تكاپوي ايجاد تناسبات و روابط بين متغيرهاي تمدني رقيب مي     

اخـتلاط  «و  » التقاط تمـدني  « جهت دوري از هرگونه    »تئوري تمدني  «روي هر   ازاين. تمدن مدرن نشود  
گـردد،    هاي متعارض و ناهمگن و شكننده دو پارادايم تمـدني حاصـل مـي               كه از انضمام سازه   » تمدني

بايستي به مدل و الگوي تنظيم مناسبات متغيرهاي پارادايم تمدني خود و پارادايم تمدني رقيب دسـت                 
توان به برنامه تغيير و تبـديل وضـعيت           الگوي تنظيم مناسبات تمدني است كه مي      يابي به     يابد، با دست  

ها در تنظيم روابط و مناسبات نيز متكي به نـوع روش              كارگيري الگوها و مدل     البته به . تمدني راه يافت  
هـا و متغيرهـاي درونـي و          و منطقي است كه هر تئوري تمدني در تعريف و مطالعـه وضـعيت پديـده               

هـاي   روي اگر روشي و منطقي كه در تحقيـق و مطالعـه وضـعيت پديـده                ازاين. گيرد   كار مي  بيروني به 
باشد، روشـن اسـت كـه    » نگر منطق كل«يا » روش سيستمي«شود  فرهنگي و اجتماعي به كار گرفته مي     
بيند، بر اين باور است كه مناسبات         مي»متقوم«و  » كل پيچيده «عنوان  چنين روشي چون تمدن مدرن را به      

كند كه    اكم بر متغيرهاي تمدني آن يعني، ايدئولوژي و علوم و تكنولوژي، از الگو و مدلي تبعيت مي                ح
صورت دلخواه و سفارشي برخي را        دهد تا به    سادگي اجازه تجزيه عناصر و نگاه ابزاري به آن را نمي            به

ابعاد تمـدني نيـز     اخذ و برخي را طرد كند، چراكه با اخذ هر متغيرتمدني، جهت حاكم و هويت ساير                 
ريـزي در اخـذ و اقتبـاس متغيرهـاي تمـدني              گيـري و برنامـه      درنتيجه موضع . گردد  در آن منعكس مي   

نگري  ها صرفاً به روش كلي در نقطه مقابل اگر درروش مطالعه و فهم پديده. گيرد آساني صورت نمي به
هاي اجتمـاعي و      كام پديده و انتزاعي نگري اكتفاء شود و با روش جنس و فصلي به تعريف و بيان اح               

تمدني و تبيين نسبت متغيرها آن پرداخته شود، تبعاً الگوي تنظيم مناسـبات متغيرهـاي تمـدني، داراي                  
ها و متغيرهاي تمـدني       يك ساختار درختي خواهد بود؛ كه در الگوي درختي نيز اساساً تناسبات پديده            

و تركيب حقيقي بينـشان برقـرار نيـست،         شود كه تقوم      هاي ماهوي متمايز ملاحظه مي      صورت حيث   به
روشن است با فرض تمايزات ماهوي ميان متغيرها و ايجاد وحدت صوري و جنس و فـصلي، اساسـاً                   

توان به مهندسـي تمـدن        درنتيجه نمي . اي براي تغيير و تبديل وضعيت تمدني ارائه كرد          توان برنامه   نمي
 .يافت نوين اسلامي دست
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